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واکاوی و تحلیل امنیت و مولفه های آن در فقه سیاسی اسلام
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چکیده
امنیت یکی از نیازهای اساسی بشر و از سوی دیگر فقه سیاسی است که عهده دار تنظیم روابط درونی و 
بیرونی مسلمانان بر اساس قسط و عدل است و متعهد به کارشناسی و پرداختن به زوایا و ابعاد گوناگون آن می 
باشد. مسأله اصلی این است که ابعاد و حدود سیاسی اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه چیست؟ با رویکرد 
به این پرسش هدف از پژوهش حاضر تحلیل ابعاد و شاخصه های سیاسی- اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه 
می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که با 
ابزار فیش‌برداری از کتاب‌ها، مقالات و ... اطلاعات لازم گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد 
که در فقه شیعه امنیت سیاسی در ابعاد؛ سیاست خارجی، امنیت قضایی و امنیت نظامی، در بعد اجتماعی 
امنیت شامل؛ امنیت فرهنگی، همبستگی اجتماعی، مشورت و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها، وحدت ملی 
و همبستگی ایمانی، اهتمام به امور دیگران و حل مشکلاتشان، تعاون و همکاری در کارهای نیک، ضرورت حفظ 

روابط اجتماعی و نهی از دوری‌گزیدن از اجتماع می باشد.
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مقدمه
»امنیت« به معنای ابتدایی آن یعنی »صیانت نفس« یکی از مســائلی اســت که »دولت‌ها« به‌خاطر آن 
به‌وجــود آمــده انــد، بــه ایــن معنــا کــه ضــرورت اساســی ایجــاد و تأســیس دولــت، اســتقرار و حفــظ امنیــت در 
اجتماع بوده است )آشوری،1388: 38(. بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها 
معنــای »حفــظ جــان و صیانــت نفــس«)در اندیشــه هابــز( داشــته و زمانی دیگر، »حفــظ اموال و دارایی« 
)در اندیشــه لاک( بــه معنــای آن اضافــه شــده اســت. از ایــن‌رو امنیــت در دیدگاه‌هــا و مکاتــب مختلــف از 
تعریفــی نســبی برخــوردار اســت )عبــدالله خانــی،1383: 69(. امــروزه معنــای امنیــت عــاوه بر مســائل جانی و 
مالــی بــه حوزه‌هــای متفــاوت آزادی، مشــارکت سیاســی، تأمــن اشــتغال و رفــاه و حتــی بهره‌گــری از اوقات 
فراغــت و بــرآوردن اســتعدادها هــم کشــیده شــده اســت. از نیمــه دوم قــرن بیســتم تاکنــون، مطالعــات امنیتی 
در ســطح جهــان، پیوســته در حــال گســرش بــوده اســت. در ایــران نیــز، هرچنــد بــا تأخــر، حــدود دو دهــه 
است که به این رشته مطالعاتی توجه جدی‌تری شده است. دلیل این اقبال جهانی روشن است؛ انحطاط 
امنیتــی حاکــم بــر جهــان، کــه در دو جنــگ جهانــی اول و دوم و ده‌هــا جنــگ بــزرگ و کوچــک جلوه کرد، 
و نیــز اســتبداد و اســتعمار حاکــم بــر بســیاری از کشــورها، کــه انقلاب‌هــا، قیام‌هــا و جنبش‌هــای فراوانــی را 
به‌دنبال داشت، نخبگان سیاسی و فکری را به تأمل و چاره‌جویی وا داشته است )میتار1996،1: 49(. 
امــا بایــد اذعــان کنیــم کــه بخــش عمــده ادبیــات تولیــد شــده در ایــن زمینــه، از آنِ قدرت‌هایــی اســت که خود 
باعث و بانی ناامنی‌های بزرگ جهان معاصر بوده‌اند، و مع‌الأسف مسلمانان در ادبیات امنیتی مذکور، 

سهم اندکی داشته‌اند.
امنیــت، چــه در حــوزهٔ مفهومــی و چــه در حــوزهٔ عملــی، یکــی از دغدغه‌هــای اندیشــمندان و دولتمــردان 
بــوده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه در حــوزهٔ نظــری بــه عــدد نظریه‌هایــی که در روابط بین‌الملل وجود داشــته و دارد، 
تعاریف متنوع نیز از امنیت و امنیت بین‌الملل وجود دارد. در دین اسلام به طریق اولی، به‌عنوان دینی که 
از خــود تعریــف جامــع بــرای حل‌وفصــل مشــکلات بشــر ارائــه داده و مطابــق آیهٔ قرآنی »تبیان لکل شــی«، 
توان پاســخ‌گویی به تمام مســائل موجود بشــری را دارد، می‌بایســتی این مســئله وجود داشــته باشــد )عباســی 
اشقلی،1388: 549(. این مسئله هنگامی روشن‌تر می‌شود که متوجه شویم سنت مطالعات امنیتی در علوم 

اسلامی، به اندازه تاریخ اسلام قدمت دارد؛ زیرا پیدایش اسلام، مباحث طولانی امنیتی را با خود به‌همراه 
داشت؛ چه در سه سال اول دعوت حضرت ختمی مرتبت )ص( که به صورت مخفیانه بود، و چه بعد از 
آن، که از حصر و تحریم مسلمانان در شعب ابی‌طالب آغاز شد و تا هجرت به مدینه و سپس حملات 
متعدد مشــرکین به دولت تازه تأســیس اســامی ادامه داشــت، همگی با رنج و زحمت و دفاع توأم بود. از 
ایــن‌رو مراجعــه بــه ســنت مطالعــات امنیتــی در علــوم اســامی، امــری لازم و ضــروری اســت، و بازشناســی، 
1. Mitar
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بازســازی و نوســازی آن، متناســب با شــرایط و اقتضائات ارزشــی و بومی، به‌منظور ارائه راه‌کارهایی برای 

خروج جهان اسلام از انحطاط امنیتی، از طریق ارائه مکتب امنیتی اسلام، ضروری به‌شمار می‌آید.
فقه شیعه که از کتاب و سنت ریشه گرفته است، با فطرت انسان و نیازهای او سازگاری و تناسب کامل 
دارد. لذا امنیت را اگر از نیازهای اجتماعی و سیاســی بدانیم، فقه سیاســی شــیعه متعهد کارشناســی آن 
اســت و اگر آن را از نیازهای فردی بدانیم، از دیدگاه فقه به دور نمانده اســت، بلکه با توجه کامل آن‌را 

بررسی کرده و افراد بشر را راهنمایی کرده است.
ضرورت پرداختن به مفهوم امنیت در فقه به این دلیل بوده که همواره فقه سیاسی شیعه از دو سو با تهدید 
و خطــر مواجــه بــوده اســت؛ 1. تهدیــد از درون؛ 2. تهدیــد از بــرون. بنابرایــن، وجــود خطرهــای بالقــوهّ و 
همیشــگی، حکومــت اســامی را بــر آن داشــته اســت کــه بــرای اســتقرار نظــم و ثبــات، بیــش از هــر چیز، به 
مسئله »امنیت« و راه‌های حفظ آن در جامعه بیندیشند، که این امر خصوصاً پس از ظهور اندیشه‌های 
ســلفی‌گری و اســام آمریکایــی در منطقــه کــه کینــه ریشــه‌داری نســبت بــه مکتــب شــیعه و ایدئولــوژی آن 
دارنــد، بیش‌ازپیــش بــه چشــم می‌خــورد. همچنــن بــا رویکــرد بــه اینکــه یکی از مباحث اساســی و بنیادی در 
فقــه سیاســی، قواعــد فقــه سیاســی اســت و از آن‌جــا کــه فقــه سیاســی بــه روابــط مــردم، حکومــت، حاکمان 
و حکومت‌هــا می‌پــردازد، قواعــد و اصــول ایــن علــم می‌توانــد اصولی زیربنایی بــرای حکومت در عرصه‌های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... قرار گیرد؛ به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که عرصه فقه سیاسی – 
اجتماعی جولان‌گاه مســائل نوپیدا و حوادث واقعه اســت و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این 
عرصه بیش از عرصه‌های دیگر فقه اســت، از این‌رو فقه سیاســی- اجتماعی برای پاســخ‌گویی به مســائل 
مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات اســت. بنابراین 
قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیرساخت‌ها، ساختارها، سیاست‌های 
کلــی و حتــی قوانــن و سیاســت‌های جزئــی نقش‌آفریــن می‌باشــد و حکومــت موظــف اســت کــه در تنظیــم 
روابط، مناسبات و خط‌مشی‌های خود با مردم و حکومت‌های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد؛ 
البته قواعد مزبور در برخی از بخش‌ها مانند سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است. 
از این رو با رویکرد به وجود حکومت اسلامی در ایران، در این زمینه اندیشه‌های سیاسی اسلام خصوصاً 
تشــیع و مبانی سیاســی و اجتماعی آن، تأثیر زیادی بر مســأله امنیت گذاشــته اســت، لذا با توجه به این 
موضــوع، ســؤال اصلــی در نوشــتار ایــن اســت دیــدگاه فقــه سیاســی شــیعه دربــاره ابعــاد سیاســی- اجتماعــی 

امنیت چگونه است؟
در بخش پیشــینه تحقیق می توان به موارد زیر اشــاره کرد؛ افتخاری )1383( در تحقیقی به »شرعی‌ســازی 
قــدرت سیاســی؛ درآمــدی بــر جایــگاه امنیــت در اندیشــه و عمــل فقهــای شــیعه در عصر صفویــه« پرداخته 
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است. به اعتقاد نویسنده پس از حاکمیت جریان خلافت و به‌ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت، شاهد 
محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن، الگوی »حکومت اغتصابی« به مثابه گفتمان 
مســلط بــرای تحلیــل شــرایط و ارایــه راهــکار، مطــرح شــد. اگــر چــه تســلط ایــن گفتمــان بــه اقتضــای شــرایط 
سیاسی مدت مدیدی به طول انجامید، اما ظهور سلسلهٔ صفویه، زمینه مناسبی را فراهم آورد تا گفتمانی 
تــازه در حــوزه اندیشــه سیاســی تشــیع ظهــور کنــد کــه نگارنــده از آن بــه »شرعی‌ســازی قدرت سیاســی« یاد 
کرده اســت. این گفتمان مبتنی بر ســه اصل می‌باشــد که عبارتند از: اصل اول: جابه‌جایی در قدرت که 
دلالت بر تولید قدرت نرم و باز تولید آن در قالب سازمان فقه سیاسی شیعه دارد. اصل دوم: جابه‌جایی 
در روش که حاکی از گذار فقهای شیعه از آرمان‌گرایی صرف به آرمان‌گرایی متعهد است. اصل سوم: 
جابه‌جایی در سازمان فکری قدرت که دلالت بر حضور فقهای شیعه به جای فلاسفه سیاسی در تولید 

نظریه سیاسی موجد و حامی حکومت دارد.
ســلیمانی )1389( در تحقیقــی بــه بررســی »نســبت مصلحــت و امنیــت در فقــه سیاســی شــیعه« پرداختــه 
است. به اعتقاد نویسنده فقهای شیعه از چشم‌انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم 
شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته‌اند. درجه‌بندی و اولویت‌بندی متعلًقات 
مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. همچنین رکابیان 
)1389( در رســاله کارشناســی ارشــد خویــش بــه موضــوع »امنیــت ملــی ایــران از دیــدگاه فقهــای معاصــر« 
پرداختــه اســت. در ایــن رســاله، محقــق بــا بررســی دروه‌هــای مختلــف تاریخــی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه فقهای 
معاصر شــیعه از طریق بیان مواضع و دیدگاه‌های خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در برقراری امنیت ملی ایران 
ایفــا نمودنــد. علمایــی کــه در طــول پایان‌نامــه مــورد بحث واقع شــدند؛ مرحوم محقق ســبزواری، مرحوم میرزای 
شــرازی، مرحــوم کاشــف‌الغطا، مرحــوم حــاج ملاعلــی کنــی، مرحــوم شــیخ فضــل‌الله نــوری، مرحــوم مــدرس، 
مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، مرحوم کاشــانی و حضرت امام )ره( می باشــند. جمالزاده )1387( در 
مقاله ای به بررسی »معناشناسی امنیت در مکتوبات سیاسی فقهای شیعه در عصر مشروطیت« پرداخته 
اســت. بــه اعتقــاد محقــق فقهــای شــیعه در دوره هــای مختلــف تاریخــی همــواره به دنبال امنیت دینی و سیاســی 
جامعــه شــیعی بوده‌انــد و از قواعــد و اصــول فقهــی مختلفــی بــا اســتناد بــه قــرآن و ســره معصومــن در تامــن 
امنیــت شــیعیان بهــره گرفته‌انــد. تقیــه، امــور حســبیه، مقدمــه واجــب، امر به معــروف و نهی از منکر و حفظ 
جامعه اســامی، از جمله قواعد و اصولی هســتند که فقها در اثبات ضروری امنیت برای کشــور و جامعه 
شیعی استفاده کرده‌اند. در عصر مشروطیت به دلیل ضعف حکومت پادشاهی قاجاریه در تامین امنیت 
ملی جامعه، فقهای شیعه سه مرجع بزرگ، آخوند خراسانی، مازندرانی، تهرانی و آیت‌اله نائینی و دیگر 
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فقهــای بــزرگ شــیعی، راه‌حــل تامــن امنیــت را در همراهــی بــا نهضــت مشــروطیت دیدنــد و بــه تبیــن فقهــی 
مشروطه اسلامی پرداختند. مقاله حاضر در صدد تشریح نگاه دینی فقها به مساله امنیت ملی در خلال 
مکتوبات سیاسی آنهاست و مدعی است که برداشت فقها از امنیت ملی با توجه به دیدگاه‌های جدید 

در زمره دیدگاه‌های سلبی قرار می‌گیرد.
آکمان و دمیرل1)2006( در مطالعه‌ای به بررسی »امنیت در اسلام )رویکردهای فکری(« پرداخته‌اند. 
گفتمــان امنیــت در اســام توســط اکثــر امامــان شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، ولی در این نوشــتار به 
واکاوی گفتمان‌هــای غالــب مفهــوم و ســاختار امنیــت کــه در رهیافــت نبــوی، علــوی و مهــدوی آن مســتتر 
اســت، پرداخته شــده اســت. آنچه در کلام پیامبر اعظم در زمینه امنیت مورد توجه و تعمق اســت، التزام 
ایشــان به کلام وحی و امنیت همه جانبه در بلاد اســامی و برای عموم شــهروندان اســت. در نگاه ائمه 
اطهــار، الگوپذیــری از ســره نبــوی و کلام فاخــر قــرآن در کنــار مقتضیــات و مصلحــت جامعــه اســامی و 
حق داشــن امنیت و آســایش برای کلیه اتباع ســرزمین اســامی حائز اهمیت اســت. به اعتقاد محقق ظهور 
اسلام به مثابه انقلابی تمام عیار و ارائه‌دهنده گفتمانی تازه و منحصر به فرد است. این گفتمان افزون بر 
ارائــه مفاهیــم و ایده‌هــای جدیــد بــه پالایــش و پیرایــش مفاهیــم محــوری و رایج در عرصه سیاســت عملی نیز 

می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به مفهوم »امنیت« اشاره کرد )آکمان و دمیرل،2006(.
 ایــن تحقیــق از نــوع تحقیقــات تحلیلــی- اســنادی می‌باشــد، کــه بــا اســتفاده از ایــن روش اســنادی بــه بررســی 
ابعــاد سیاســی- اجتماعــی امنیــت در فقــه سیاســی شــیعه می‌پــردازد. »پژوهــش اســنادی، پژوهــش مبتنــی بــر 
شــواهد برگرفتــه از مطالعــه اســناد، ماننــد آرشــیوها یــا آمــار رسمــی اســت«. بنابرایــن پژوهشــگر ســعی می‌کنــد 
بــا بهره‌گــری از روش اســنادی بــه گــردآوری اطلاعــات از اســناد موجــود در کتابخانــه: کتــب، فصلنامه‌هــای 

علمی- پژوهشی، مجلات و همچنین روزنامه و مقالات اینترنتی بپردازد.
روش گــردآوری اطلاعــات روش اســنادی و کتابخانــه‌ای می‌باشــد کــه از طریــق فیش‌بــرداری از کتاب‌هــا، 
مقــالات، گــزارش سمینــار و اجلاس‌هــا، ســایت‌های مرتبــط و... اطلاعات لازم گردآوری می‌گردد. همچنین 
به‌منظــور تجزیه‌وتحلیــل اطلاعــات از روش‌هایــی ماننــد: 1-کاهــش داده‌هــا )غربالگــری(، 2- دســته‌بندی، 

3- ارایه داده‌ها، 4 - ترسیم، 5- نتیجه‌گیری استفاده شده است.
مفاهیم و چارچوب نظری

بــا توجــه بــه گســردگی و بــه نوعــی پراکندگــی نظریــات فقهــای شــیعه در ارتبــاط بــا امنیت در فقه سیاســی و 
اجتماعــی شــیعه نمی‌تــوان نظریــات یــک محقــق یــا دیــدگاه خاصــی را به‌عنــوان چارچوب نظــری تحقیق برگزید. 
به‌همــن منظــور در تحقیــق حاضــر از نظریــات امــام خمینــی )ره(، علامــه مجلســی و محقــق کرکی اســتفاده شــده 
است. فقه سیاسی، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی برخاسته از مبانی اسلامی است که عهده‌دار 

1. Akman & Demirel
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تنظیــم روابــط مســلمان‌ها بــا خودشــان و تنظیــم روابــط آن‌هــا بــا ملت‌های غیرمســلمان می‌باشــد. بر اســاس 
مبانی قسط و عدل برخاسته از وحی الهی، فقه سیاسی دو بخش مهم را داراست:

1- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست داخلی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی؛
2- اصول و قواعدی در ارتباط با سیاست خارجی و تنظیم روابط بین‌المللی و جهانی اسلام.

بنابــر ایــن، فقــه سیاســی، روابــط درون امتــی و بــرون امتــی جامعــه اســامی را تنظیــم می‌کنــد و چــون تنظیم 
روابــط، جــز در ســایه امنیــت قابــل تحقــق نیســت، فقــه سیاســی، برقــراری امنیــت را در جامعه اســامی اولین 
هدف خود می‌داند و می‌توان گفت تلاش آغازین فقه سیاسی، در ارتباط با امنیت است؛ زیرا تا امنیت 

برقرار نشود، روابط اسلامی تحقق نمی‌پذیرد )سلیمانی،1389: 29(.
ارتبــاط ســخت و تنگاتنگــی کــه میــان فقــه سیاســی، کــه تنظیم‌کننــده روابــط اجتماعــی مسلمان‌هاســت، و 
امنیت وجود دارد، سبب شده است که بخش‌پذیری امنیت بر حسب بخش‌پذیری روابط مسلمان‌ها باشد. 
به هر مقداری که بتوان روابط را بخش و تقسیم نمود، به همان مقدار می‌توان امنیت را بخش و تقسیم کرد. 
زیرا در کنار هر بخشی از رابطه، بخشی از امنیت باید باشد و تا امنیت محقق نشود آن رابطه نیز به‌وجود 
نخواهــد آمــد، و از آن‌جایی‌کــه می‌تــوان روابــط را بــه انــواع گوناگونــی ماننــد: روابــط اجتماعــی، فرهنگــی، 
سیاســی، اقتصــادی، قضایــی، اداری، نظامــی و ... تقســیم نمــود، امنیــت را نیــز مــی توانیــم بــه همین بخش‌ها 
تقســیم نماییم. فقه سیاســی، عهده‌دار ایجاد امنیت در تمام بخش‌های روابط اســت و در این راستاســت که 
ارتباط مســتقیم فقه سیاســی با امنیت روشــن می‌شــود )شــریعتمدار جزایری،1388: 112(. کارایی فقه سیاســی 
شیعه در بعد امنیت شامل دو بعد کلی؛ الف( امنیت اجتماعی و ب( امنیت نظامی است که با توجه به 
گســردگی، از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌گردد. اما در ادامه چارچوب تحقیق حاضر به بررســی نظریات 

چند تن از بزرگان شیعه در ارتباط با امنیت پرداخته می‌گردد.
بر اساس دیدگاه محقق کرکی، تفکیک امر عرفی از امر شرعی و آوردن مقوله امنیت در ذیل امور عرفی که 
توســط ســلطان و نه »ولی« باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد. بنابراین فقیه جامع‌الشــرایط، حســب 
وظیفــه و رســالت دینــی‌اش، مســئولیت تأمــن مصــالح عمومــی جامعــه را عهــده‌دار می‌گــردد. بــا ایــن دیدگاه 
کرکی بنیاد نگرش تازه ای را در عصر صفویه بر جای گذاشت که مطابق آن ولایت و حکومت اساساً 
یکــی تصــور شــده و لــذا »ولــی« نــه تنهــا مســئول امــور دینــی، بلکــه متولــی امــور عرفــی و از آن جملــه تأمــن 

امنیت عمومی است )سینا،1391: 35(.
علامه مجلسی با عنایت به تجربه فقه‌های پیش از خود، در بحث از مصالح عمومی و امنیت در فقه شیعه، 
دیدگاهی جامع را عرضه داشته و در بحث سلسله مراتب حکومت‌ها بدان اشاره کرده است. نزد علامه 
مجلسی، تقیه، اصلاح و اطاعت به مثابه سه رکن اصلی نظریه ثبات و امنیت مطرح هستند که هر یک در 
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گونه‌ای از نظام‌های سیاســی معنا و مفهوم دارد. وی برای توضیح این امر ســه دســته از ســاطین را مورد 
توجه قرار داده و معتقد است که: اول( ولایت حقه که انطباق کامل با مصالح دنیوی و اخروی مردم دارد 
و در آن ایمنی فرد و جامعه به‌صورت توأمان تأمین می‌گردد. دوم( پادشاهان قابل اصلاح که اگر چه بر 
دین حق نیستند اما امید به اصلاح ایشان می‌رود. لذا جواز شرعی در همکاری با ایشان تا حدی است 
که منافع مومنان را تأمین کند و رفع سختی و شدت از ایشان بنماید. سوم( پادشاهان جابر که امیدی 
به اصلاح ایشــان نیســت. در این مواقع باید فرد در پی صیانت خویش باشــد و مومنان می‌توانند از ابزار 

تقیه برای این مهم استفاده نمایند )سینا،1391: 51(.
دیدگاه‌هــای امــام )ره( در رابطــه بــا مســائل سیاســی از جملــه در مــورد مســاله امنیــت در چارچوب اســام و 
تفســر فقهــی آن می‌گنجــد. بــه زعــم حضــرت امــام )ره(، نــه تنهــا امنیــت مــردم مســلمان و امنیت کشــور و 
امنیــت حکومــت از هــم جــدا نبــوده، بلکــه مرتبــط بــا امنیــت و منافــع دیگــر مســلمانان جهــان نیــز هســت. 
بنــا بــر ایــن دیــدگاه، هماننــد تفســر اســام، مفهــوم امــت جایگزیــن مفهوم ملت می‌گردد و امنیت کشــور به 
امنیت کل جهان اسلام وابسته می‌شود. بر طبق همین آرمان‌ها بود که ایشان معتقد بودند، هر قدرتی که 
خاستگاهش »دولت - کشور« باشد؛ یعنی صرفا به عنصر ملیت توجه نماید، الزاما به تعقیب منافع ملی 
می‌پردازد و از نظر تاریخی، همین امر ســبب شــد تا بخش عمده‌ای از مســائل جهان اســام در قالب‌های 
ملی، نژادی و منطقه‌ای مطرح شود. ایشان بر این باور بودند که قدرت برخاسته از این خاستگاه نمی‌تواند 
در مقابــل قــدرت ناشــی از بلــوک سیاســی و فرهنگــی غــرب دوام آورد )دولــت آبــادی،1385: 263 -247(. 
تمایز میان امت و ملت در دیدگاه امام )ره( از لحاظ آرمانی منجر به این نتیجه می‌شد که ایشان، امنیت 
مکتــب را برتــر از امنیــت مملکــت بداننــد: »اگــر آمریــکا بریــزد و مــا را از بــن بــرد، من به نظرم خیلی چیزی 
نیست، البته عظیم است؛ اما از او عظیم‌تر شکست در مکتب است.« )امام خمینی، صحیفه نور، ج 10: 
198(. حفــظ نظــام از دیــدگاه امــام )ره( منــوط بــه رعایــت بســیاری از مســائل از ســوی حکومــت اســامی 

و مــردم اســت. وحــدت داخلــی، حضــور و پایــداری ملــت در صحنــه، اتحــاد در روش و حرکــت در کلیــت 
سیاســت مورد قبول اســام، احســاس مســئولیت روحانیون، متعادل و به‌هنگام بودن، تلاش مســلمانان و 
مستضعفان جهان برای حفظ ج.ا.ا، آمادگی برای دفاع همه‌جانبه، حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب در 
نیروهای نظامی و انتظامی، وحدت ارتش و ســپاه، عدم سوءاســتفاده از آزادی و جلوگیری از هرج‌ومرج، 
جلوگیری از اشاعه تفرقه میان اهل سنت و شیعه، از جمله سفارشاتی بود که امام )ره( برای حفظ امنیت 
نظــام، مــورد تاکیــد خــود قــرار می‌دادنــد. به‌طــور کلــی می‌تــوان گفــت که دیدگاه‌های امــام )ره( در خصوص 
امنیت، دارای دو ویژگی کاملا جدا از هم می‌باشــد؛ از یک طرف، از جنبه آرمانی امنیت جهان اســام 
و امت مســلمان برای امام )ره( بیش از هر چیز دیگر مهم می‌باشــد و همانند دیدگاه‌های کلی اســامی 
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در جســت‌وجوی در نوردیــدن مرزهــای ملــی اســت و در ایــن راه، مخالفــت بــا جهــان غــر مســلمان و زورگو 
کامــا شــبیه الگوهــای انقلابــی صــدر اســام اســت و کمــر بــا مرام‌هــای دیپلماتیک فعلی ســازگاری دارد و 
از ســوی دیگــر، حفــظ نظــام ج.ا.ایــران از اهــم واجبــات تلقــی می‌شــود. البتــه حفاظــت از این نظام نیز در 
راستای حفاظت کلی امت اسلامی است و بیشتر دارای ماهیت ایدئولوژیکی و مکتبی است تا ملی؛ چرا 
کــه بــر طبــق نظریــات آرمانــی امــام )ره( مرزهــای ملــی ارزش خاصی ندارند و وحدت جهان اســام، مقصد 
نهایی وی در ایده‌آل‌های سیاســت خارجی اســت. به این ترتیب، مفهوم »امنیت ملی« به معنای خاص 
کلمــه در نظریــات امــام )ره( چنــدان رنگــی نــدارد و به‌جــای آن، امنیــت نظــام و جهــان اســام در اولویــت 

خاصی قرار دارد. 
جایگاه امنیت در فقه

از آنجا که گزاره‌های فقهی به شکل »حکم« ارائه می‌شود و »فقیه« فردی است که حکم موضوعات را 
از ادله تفصیلی اســتنباط می‌کند، لازم اســت به این نکته پرداخته شــود که »امنیت« در فقه چه حکمی 
دارد؟ نوع آن حکم چیســت؟ و تا چه اندازه بر احکام دیگر تأثیر می‌گذارد. بنابراین بایســته اســت پیش 
از تبیین دقیق جایگاه امنیت در فقه، و نوع نگرش فقها به آن، با تعریف و انواع حکم آشنا شویم. حُکم 
در لغت به معنای داوری و قضاوت )جوهری،1389: 1901(، قضاوت از روی عدل و انصاف)ابن‌منظور، 
ج۱۲: ۱۴۱(. قضــاوت ایجابــی یــا ســلبی دربــاره چیــزی )الزبیــدی،ج8: 252(، و منــع و بازدارندگــی بــرای 

اصلاح، به‌کار رفته است )راغب اصفهانی،1388: 125(.
حکم در اصطلاح فقهی، در معانی گوناگون استعمال شده است: سید محمدباقر صدر می‌گوید: حکم 
شــرعی، قانونی اســت که از ســوی خدای متعالی برای نظم‌بخشــیدن به حیات انســانی صادر شــده اســت، 
و خطابه‌هــای شــرعی در کتــاب و ســنت، حکــم را روشــن می‌ســازد و از آن پــرده برمــی‌دارد. گرچــه خــود 
خطابات، حکم شرعی نیستند. این تعریف، شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌شود. در تعریفی دیگر، 
حکم جامع هر نوع حکم حکومتی دانســته شــده اســت: حکم، انشــای نافذ از طرف حاکم اســامی - 
نــه از جانــب خــدای متعالــی - اســت. حــال آن حکــم، حکــم شــرعی باشــد یا وضعــی و یا موضوع حکم 
شرعی و وضعی در یک شی‌ء خاص باشد )ابن بابویه،1380: 483(. این برداشت از مفهوم حکم، بسیار 
وســیع‌تر از حکــم قاضــی اســت؛ زیــرا حکــم قاضــی، تنهــا مــوارد نــزاع و خصومــت را شــامل می‌شــود، ولــی 
احکام حکومتی، دربردارنده مسائلی غیر از مورد نزاع نیز هست؛ مانند حکم حاکم به دیدن هلال. در 
اصطلاح حقوقی، به رأی دادگاه درباره ماهیت دعوا، که به قطع آن منجر شود، »حکم« اطلاق می‌شود 

)جعفری لنگرودی،1386: 242(.

در دیدگاه فقهای شــیعه حاکم اســامی وظیفه حفظ کیان مملکت اســامی از ســلطه بیگانه بر فرهنگ و 
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سیاست و اقتصاد جامعه را دارد و باید حافظ استقلال کشور و نظم و امنیت در جامعه باشد تا بدین 
ترتیب زمینه لازم برای ترویج شــریعت اســامی فراهم شــود. به‌همین جهت در متون فقهی شــیعه نیز به این 
مســئله توجه ویژه شــده اســت و فقها از عباراتی نظیر »حفظ بیضه اســام« که از آن می‌توان حفظ وطن 
و شریعت اسلامی تعیین کرد، استفاده می‌کنند و در ابواب مختلفی از کتب فقهی خود به‌طور مستقیم یا 
غیرمســتقیم به مباحث امنیتی اشــاره کرده‌اند. ابواب فقهی نظیر جهاد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، قضاء، 
غصب، حدود و دیات، لقطه و قصاص، حاوی ملاحظات امنیتی زیادی است )اسماعیلی،1389: 268(.

در این ابواب فقهی به ابعاد مختلف امنیت ملی توجه و برای آن‌ها مصادیق متنوعی ذکر شده است که به 
خوبی نشان می‌دهند اسلام و مذهب تشیع تا چه میزان حتی به مسائل ریز امنیتی توجه داشته است؛ به 
مسائلی مانند حفظ امنیت کافر حربی که به جنگ با مسلمانان آمده است در صورت امان خواستن از 
مســلمانان یا توجه به امنیت مســائل زیســت‌محیطی و قطع‌نکردن درختان در هنگام جنگ. فقیهان شــیعی 
بــه ایــن ظرائــف دینــی دقــت بســیار دارنــد و از درون آن‌هــا قواعــد فقهــی مهمی اســتخراج کرده‌اند. آن‌ها در 
خــال مباحــث فقهــی خــود گاهــی به‌صــورت مســتقیم و آشــکار ماننــد بــاب جهاد و امربه‌معــروف و گاهی 
به‌صــورت غیرمســتقیم و در حاشــیه مباحــث دیگــر بــه طــرح انــواع مختلف امنیــت پرداخته‌اند و راه‌های تحقق 

آن‌ها را در جامعه نیز پیشنهاد داده‌اند.
1- مولفه های امنیت سیاسی در فقه

فقه سیاســی، عهده‌دار ایجاد امنیت در تمام بخش‌های روابط اســت ودر این راستاســت که ارتباط مســتقیم 
فقه سیاسی با امنیت روشن می‌شود.

1-1- رابطه امنیت و سیاست خارجی 
مســاله امنیت بدون توجه به مبانی سیاســت خارجی در اســام ناقص خواهد ماند. در فقه سیاســی شــیعه 
نیز اعتقاد کلی بر این است که این آیین در همه زمینه‌ها از جمله نظام حکومتی، که خود سیاست خارجی 
را نیز شــامل می‌شــود، نظر و برنامه دارد. قبل از پرداختن به اصول سیاســت خارجی در فقه شــیعه، لازم 
است تا مفهوم »منافع ملی« یا »مصالح جامعه اسلامی« روشن گردد. همان‌طوری که گفته شد، واژه‌های 
ملــی و ملیــت، اصطلاحــات نوینــی هســتند کــه در عرصــه روابــط بین‌الملــل ظهــور کردند. اســام دینی اســت 
فراگــر، جهانــی و همیشــگی کــه بــرای مرزهــای ملــی ارزش ذاتــی قائــل نیســت. به‌همــن دلیــل، »حفــظ منافع 
ملــی« نمی‌توانــد به‌عنــوان اصــل اولیــه سیاســت خارجــی اســام ملحــوظ گــردد. به‌عبــارت دیگــر، در عــرف 
بین‌المللی، مفاهیم مرز، حاکمیت ملی و جمعیت و تابعیت تعاریف خاص خود را دارد که در اسلام برای 
مفاهیم یاد شــده، تعاریف دیگری در نظر اســت. همچنین شــالوده سیاســت خارجی در اســام، بر قواعد 
الزام‌آور حقوقی در فقه استوار است و فقه برای بنیادهای ملیت، ارزش حقوقی قائل نیست؛ ضمن اینکه 
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اصــل حفــظ منافــع ملــی، زیربنایی‌تریــن و کلی‌تریــن اصــل سیاســت خارجــی عرفــی حاکم اســت. لذا، اصول 
دیگــر تمامــا رنــگ حفــظ منافــع ملــی را بــه چهــره دارد؛ لکن در فقه سیاســی شــیعه اصل دیگری به‌نام حفظ 

دارالاسلام حاکم است که اصول دیگر در پرتو آن رنگ می‌گیرد )قادری،1386: 225-226(.
بــا ایــن تفســر، امنیــت ملــی نیــز در فقــه سیاســی شــیعه مفهــوم خاصــی پیداکــرده و کلمه امت بــه جای واژه 
ملت می‌نشیند و امنیت یک کشور اسلامی به امنیت کل جهان اسلام وابسته می‌گردد. به‌عبارت دیگر، 
در برداشــت فقهــی، امنیــت امــت اســامی بــه جــای امنیــت ملــی و مصــالح جامعه اســامی، به‌جــای منافع 
ملی گسترش می‌یابد. به هر تقدیر، می‌توان مبانی سیاست خارجی در فقه سیاسی شیعه را در سه اصل 

کلی زیر خلاصه نمود:
الف( حفظ دارالاسلام در مقابل دارالحرب، دارالکفر و دارالمعاهد

 در فقه سیاســی شــیعه تمامی ارتباطات امنیتی- اقتصادی خارجی باید در راســتای این اصل تنظیم گردد. 
مســائلی از قبیــل: حســن هم‌جــواری، خریــد و فــروش تســلیحات، تجهیــز قــوا، جهــاد تدافعــی، مناســبات 
سیاســی، تجــاری و اقتصــادی بــا دول و ســازمان‌های دیگــر کــه موجــب امنیــت و جلــب حمایــت دیگــران و 
کمــک بــه بشــریت در جهــت رســیدن بــه آرامــش و همزیســتی مســالمت‌آمیز اســت، در زیــر مجموعــه حفــظ 

دارالاسلام جای دارند )خوشفر،1388: 97(.
ب( اصل دعوت

اصل دعوت در اســام به خوبی مؤید طرح تکاملی انســان به ســوی حرکت در جهت ایجاد امت واحده 
جهانی است و به این ترتیب، خواستار برقراری پیوند میان امنیت جامعه اسلامی با جوامع دیگر است. 
قرآن کریم می‌فرماید: »یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم«. علاوه بر اسلام، تمامی مکاتب 
دینی و سیاسی دیگر نیز به اصل دعوت اهتمام خاصی دارند. فلسفه وجودی بسیاری از ارتباطات نوین 
امــروزی )رادیوهــا،...( مبتنــی بــر اصــل دعــوت اســت. در دیدگاه فقه سیاســی شــیعه، اجتنــاب از این اصل 
نــه تنهــا دارالاســام را بــا خطــر اضمحــال مواجــه مــی ســازد؛ بلکــه عقوبــت اخــروی نیــز در انتظــار خواهد 
بود. این اصل از چنان اهمیتی بر خوردار بود که جزء اولین وظایف اجتماعی هر پیامبری به‌شمار می‌رفت 

)خوشفر،1388: 97(.

ج( اصل نفی سبیل
این اصل مبتنی بر اقتدار اســام و اعتلای آن بر دیگر مکاتب اســت. »الاســام یعلوا و لایعلی علیه«. 
بــه عبــارت دیگــر، ولایــت کفــار بــر مســلمانان در اســام جایز و پســندیده نیســت. بر طبــق این اصل، اگر 
در معاهده‌ای )اقتصادی - امنیتی( حیثیت دارالاسلام لحاظ نشده باشد، آن معاهده ملغی می‌باشد. با 
توجه به مبانی و اصول سیاست خارجی اسلام، مشخص می‌گردد که این مساله در چارچوب بنیان‌های 
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ملــی، منطقــه‌ای، نــژادی یــا جغرافیایــی محصــور نمی‌مانــد؛ بلکــه رســالتی جهانی و پیام آن بــرای همه جهانیان 
اســت. از نظر فقیه سیاســی شــیعه نیز، وضع موجود و حاکم بر سیاســت جهانی از قبیل حاکمیت زور 
و محرومیت ملل مســتضعف مردود اســت. در واقع، هدف نهایی اســام اســتقرار کامل ارزش‌های الهی در 
کل جهان اســت. بر این اســاس اســت که نظام حکومت اســامی از لحاظ آرمانی باید خود را نســبت به 
تمام مســلمانان و محرومان جهان متعهد بداند. علاوه بر این دیدگاه آرمانی، فلســفه جهاد در راه اســام، 
راه‌گشای بسیاری از مسائل در سیاست خارجی حکومت اسلامی است. همان‌طوری که قبلا دیدیم، امر 
جهاد تدافعی در زیر مجموعه اصل حفظ دارالاســام آورده شــد؛ بنابراین، مهمترین فلســفه وجودی جهاد 

در چارچوب این اصل قرار می‌گیرد )ربیعی،1387: 98(. 
1-2- امنیت قضایی

اعتمــاد شــهروندان بــه قــوه قضائیــه توانمنــد و ســالم و احــرام و التــزام بــه قانون و تســاوی تمــام افراد جامعه در 
برابــر قانــون، امنیــت قضایــی را تشــکیل مــی دهــد )انفــال: 72(. بــرای برقــراری همه جانبه امنیــت در اجتماع، 
به دســتگاه قضایی هوشــیاری نیاز اســت که بتواند قوانین قضایی را پیاده کند. دســتگاه قضایی باید توانا، 
عدالت گستر باشد تا بتواند جریاناتی که در جامعه اتفاق می‌افتد، درک کند. پناه مظلومان، ضد ظالمان 
و توانا بر متجاوزان و مهربان با خطاکاران باشد، البته در جایی که باید مهربانی داشته باشد. شهروندان 
نیــز بایــد بــه وجــود چنــن دســتگاه قضایــی اطمینــان داشــته باشــند و آن را در هنــگام ســتم‌دیدگی و رنــج، 

پناه‌گاهی مطمئن بدانند.
قضاوت دادگستر و تلاش‌گر زمانی نقش خود را ایفا می‌کند که به قوانین و نظام دادگستری متکی باشد 
تــا بتوانــد خــود را بــا جریانــات جامعــه و آن‌چــه آزادی فــرد و ســامت جامعــه را تضمــن می‌کنــد، هماهنگ 
باشــد، و نیــز هماهنگــی بــا قوانــن و نظــام قضایــی در زمانــی تحقــق می‌یابــد کــه شــهروندان آن‌هــا را بــا جــان 
و دل‌پذیــرا باشــند و آن قوانــن و نظــام را ابــزاری بــرای برداشــن ظلــم و انحــراف بداننــد و ایــن بــاور با تربیت 
درســت که دل و اندیشــه انســان را در عدالت‌پذیری و عدالت‌گســری قرار دهد، تحقق می‌یابد. قرآن در 
اجــرای عدالــت و ترغیــب بــه آن می‌فرمایــد: »ان الله یامرکــم ان تــودوا و الامانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم 
بین الناس ان تحکموا بالعدل؛ همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانید 

و هرگاه میان مردم حکم و قضاوت می‌کنید، آن را با عدالت اجرا نمائید« )نساء: 58(.
»یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط و لایجرمنکم شنئا قوم علی ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقوی؛ )المائده: 8( ای کسانی که ایمان آورده‌اید در راه خدا استوار و پایدار باشید و برای سایر ملل شما 
گواه بر عدالت و راستی و درستی باشد و دشمنی گروهی سبب نشود که عدالت را اجرا نکنید، عدالت 
را اجــرا کنیــد کــه بــه پرهیــزگاری نزدیک‌تــر اســت.« در روایــات، عدالــت و تســاوی افــراد در برابــر قانــون، از 
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پایه‌های اساسی قضاوت به‌شمار آمده است، امام صادق )ع( فرمود: هر کس گرفتار قضاوت شد، باید 
در اشاره و نگاه‌کردن و محل نشستن، تساوی را رعایت کند.

عدالــت در قضــاوت بــه قاضــی حــق نمی‌دهــد یکــی از دادخواهــان را بــر دیگــری برتری دهــد و یا راه پیروزی 
بر طرف دیگر را به او نشان دهد. امام خمینی در عدالت و تساوی افراد در برابر قانون چنین می‌گوید: 
»وظایف قاضی چند امر است: واجب است میان دادخواهان تساوی بر قرار کند؛ هر چند از نظر مقام 

متفاوت باشــند و این تســاوی در چند چیز تحقق می یابد؛ در ســام‌کردن بر آن‌ها، پاســخ‌گفتن به ســام 
آن‌هــا، نگاه‌کــردن بــه آن‌هــا، ســخن‌گفتن بــا آن‌هــا، ساکت‌شــدن در برابر آن‌هــا، خوش‌رویی‌کردن با آن‌ها 
و دیگــر مراســم آداب و احــرام کــه بایــد رعایــت شــود. و اجــرای عدالــت در میــان آن هــا واجــب اســت« 
)حرعاملی،1389، باب 3(. و در چگونگی اجرای عدالت در قضاوت چنین می گوید: »قاضی نمی تواند 

به یکی از داد خواهان چیزی را بیاموزد. که بتواند بر دیگری پیروز شــود و نمی تواند کیفیت اســتدلال و 
دســت یابــی بــه راه پــروزی بــر طــرف را بــه یکــی از آن هــا بیامــوزد اگر دادخواهان یکی پس از دیگری وارد 
شــوند بایــد در آغــاز، بــه دادخواهــی اولــن فــرد کــه وارد شــده اســت گــوش فرا دهد مگر اینکــه وی به مقدم 
شدن دیگری رضایت دهد و در میان دادخواهان تفاوتی نیست که در یک رتبه باشند و یا متفاوت در 

رتبه باشند مرد باشند یا زن« )امام خمینی،1385، ج 2: 409(.
فقه شــیعه با اجرای کامل عدالت در قضاوت و با داشــن کیفرهای مناســب با هر خیانت که گذشــته از 
اجــرای عدالــت و کیفــر شــدن جنایــت کار هــدف دیگــری را نیــز دنبال می‌کند و آن پاک‌ســازی جامعه از 
جنایت و درمان این درد اجتماعی اســت و هدایت‌کردن و رســانیدن جنایتکاران به راه ســعادت و کمال 
می‌باشــد دســتگاه قضایــی را ایجــاد کــرده کــه پناهــگاه مظلومــان و رنج‌دیــدگان اســت و امنیــت قضایی را در 

بالاترین مراتب ایجاد نموده است.
1-3- رابطه قدرت و امنیت

 در مباحــث سیاســی و همچنــن در عمــل، مفهــوم امنیــت از مفهــوم قــدرت جدایی‌ناپذیــر اســت. در طــول 
تاریخ، مســاله قدرت ملل همیشــه از طریق جنگ‌ها مورد آزمون قرار گرفته اســت. در فقه شــیعه نیز توســل 
بــه جنــگ و اعمــال قــدرت فقــط بــرای دفــاع از جــان، مــال، نامــوس، مســکن، آزادی، اســتقلال و مــرام 
ســایر افــراد ملــت جایــز اســت و اقــدام بــه آن، چــه در حالــت تدافعــی و یــا در وضعیــت آزادی‌بخــش منــوط 
به مفروض‌بودن تجاوز و هجوم و یا قصد به تهاجم و اقدام خصمانه از ســوی دشمن اســت؛ ضمن اینکه 
مساله جهاد و آمادگی برای آن، یکی از وظایف و شؤون اصلی امامت است و انجام آن منوط به اجازه 
امام اســت. با ملاحظه این اصل اســت که اســام غیر از جهاد، اقســام دیگر جنگ‌ها را منســوخ کرده و 
فقــط جنگــی را مشــروع و صحیــح دانســته کــه در راه خــدا و به‌منظــور رفــع تعــدی و تجــاوز و تخطــی باشــد. 
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پس می‌توان استنباط نمود که دکترین نظامی در اسلام، ذاتا تدافعی است و نه سلطه‌جویانه و تهاجمی. با 
این حال، این اصل بدین مفهوم نیست که در حکومت اسلامی به آمادگی قوای نظامی توجه نباید شود 
)کاظمی،1389: 124-123(. در اینجاســت که مســاله اهمیت قدرت در اســام مشــخص‌تر می‌گردد. در 

اســام منشــأ قــدرت و حاکمیــت، خداونــد اســت و هیــچ قدرتــی نیــز جــز بــه خواســت خــدا و از جانب او 
وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، هیچ صاحب قدرتی مستقلًا در عالم وجود ندارد و همه قدرت‌ها به موهبت 
الهی در سلسله مراتب ولایت و حاکمیت پدید می‌آید. بر طبق اعتقادات تشیع، قدرت در حوزه ولایت 
تشریعی به ولی یا حاکم تفویض می‌گردد و ولی می‌تواند در تمام ابعاد اجتماعی، اعم از سیاسی، نظامی، 
دینی اعمال قدرت کند. علاوه‌بر دارنده قدرت، در اسلام، کیفیت و کمیت آن نیز بسیار مهم می‌باشد. 
در اینجاست که بحث قدرتمندی دولت اسلامی مطرح می‌گردد. تاکیدات اصلی اسلام در زمینه قدرت، 
عمدتــا شــامل خصایــص روحــی و معنــوی قــدرت اســت. ایمــان مؤمنــن و عمــل صالحین و علم مســلمین از 
مهم‌ترین منابع قدرت در اسلام است. توجه به تاریخ صدر اسلام نیز گویای چنین امری است. در واقع 
جنگ‌های پیامبر )ص( نشان می‌داد که قدرت لشگریان مسلمان در صدر اسلام نه در برتری اسلحه‌شان 
بود و نه در امتیازات سازمان؛ بلکه به برتری اخلاق و روحیه‌شان وابسته بود. تضعیف این روحیه توکل در 
اواخر دوره حیات پیامبر )ص( بود که خداوند می‌فرماید در حالی که قبلا هر سرباز اسلام می‌توانست در 
برابر ده سرباز کفر بجنگد، الان فقط می‌تواند در برابر دو سرباز آن‌ها استقامت نماید )انفال: 65 -66(. 
بــه هــر تقدیــر، اســام بــه آمادگــی دفاعــی و نظامــی مســلمین نیــز بــرای حفاظــت از امنیــت امــت اســامی، 
تاکید می‌کند. قرآن در آیه‌ای 71 سوره نساء می‌فرماید: »ای اهل ایمان! سلاح جنگ بر گیرید و آنگاه 
دسته دسته یا همه به یکبار متفق برای جهاد بیرون روید.« اسلام با درک واقع‌بینانه‌اش از تزویر و تمهیدات 
ســلطه‌گرانه حکومت‌های اســتعماری و خودکامه، بر ضرورت تحکیم و تقویت اســتعداد و قدرت نظامی 
مســلمانان تاکیــد بســیار دارد: »واعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة و مــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو الله و 

عدوکم و اخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم« )الانفال: 60(. 
توجه به عامل قدرت برای حکومت اسلامی محصور به دیدگاه‌های قرآنی و ائمه اطهار نیست. متفکران 
اسلامی نیز در این مساله پژوهش هایی را انجام داده اند. از جمله کسانی که شاید بیشتر از همه متفکران 
مســلمان در بــاب مســاله قــدرت اندیشــه کــرده باشــد، ابــن خلــدون اســت. وی تــا حــدی بــر خــاف اکثــر 
متفکریــن قــدیم اســامی کــه بیشــر به‌دنبــال تشــریح آرمان‌هــای اســامی بوده‌انــد، واقع‌بینانه‌تــر و عینی‌تــر بــا 
مسائل اسلامی برخورد کرده است. شاید این به‌دلیل روش‌شناختی خاصی است که ابن خلدون انتخاب 
کــرده بــود و آن، نظریه‌پــردازی بــر حســب عینیــات علــوم اجتماعــی بــود. به هر تقدیــر، در نزد ابن خلدون، 
دولتی می‌تواند موجب تامین خود و جامعه خود باشد که اولًا خودکامه باشد و ثانیا هر نوع اختلالی را 
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در درون نظــام، بــه ســادگی از بــن بــرد. عصبیــت بــالای دولــت، روحیــه جوش و خــروش و جهان‌گیری و 
غلبــه، حمیــت جمعــی و دفــاع مشــرک، تعــداد زیــاد کارگــزاران، جمعیــت زیاد، وســعت قلمــرو و خاک، رفاه و 
توانگری، رابطه متقابل بین دولت و مردم، کســب آداب و ســنن، باج‌وخراج‌ســتانی دولت و تمدن‌ســازی، 
از ویژگی‌هــای دولــت قدرتمنــد در نظــر ابــن خلــدون اســت؛ ضمــن اینکــه نداشــن عصبیــت و روح یادگیری، 
کمی حد و ثغور، تعارض بین سلطان و دربار در اداره جامعه و نداشتن نیروی نظامی قوی برای مقابله 

با تهاجمات، از ویژگی‌های دولت ضعیف می‌باشد )آزاد ارمکی،1394: 318(.
1-4- امنیت نظامی

امنیــت نظامــی در فقــه سیاســی شــیعه بــا امنیــت نظامــی در سیاســت غــر اســامی تفــاوت بســیار دارد. در 
دیــدگاه سیاســت‌مداران غــر مســلمان، امنیــت بــه معنــای تحصیــل قــدرت و زورمنــدی بر دیگر ملت‌هاســت 
و به‌دســت‌آوردن قــدرت، ابــزار و اهــداف امنیــت را در ســلطه خویــش قــرار می‌دهــد. نتیجــه ایــن دیــدگاه بــر 
ایــن قــرار می‌گــرد کــه یــک دولــت بــا شــرائط ویــژه و یــا چند دولت هم‌پیمان به کشــمکش قــدرت می‌افتند. 
به اعتقاد »میرا«: تا چند دهه پیش، مقوله امنیت دارای محدودیت‌هایی بود و مســائل امنیتی یک کشــور 
معمولا در چارچوب سخت‌افزار نظامی در نظر گرفته می‌شد. این تفکر باعث بروز جنگ‌ها، درگیری‌های 
مســلحانه و در نهایــت، به‌خطرافتــادن امنیــت بخش‌هــای وســیعی از جهــان شــد. بــه فاصلــه یــک نســل، دو 
جنگ جهانی رخ داد و هر چندگاه مناقشات منطقه‌ای بسیاری به وقوع پیوست )احمدیان فر،1383: 74(.

امنیــت نظامــی در دیــدگاه فقــه شــیعه به‌صــورت جهــاد دفاعــی تبلــور یافتــه کــه ایــن جهــاد بــا هدفــی مقدس، 
امنیت را در ملت اسلام عملی می‌نماید. جهاد دفاعی بر چند نوع است:

1- دفاع از کشــور اســامی و اموال مســلمان‌ها در زمانی که کافران تهاجم کرده باشــند و ترس اســتیلای 
آن‌ها بر کشور اسلام و اموال مسلمان‌ها وجود داشته باشد؛

2- دفــاع از اســام در زمانــی کــه کافــران بــرای نابودکــردن دیــن و اصــل اســام، بــه جامعــه اســامی هجــوم 
آورده باشند. برخی از فقیهان این دو قسم را یک قسم دانسته‌اند و آن‌ها را یک‌جا بیان کرده‌اند؛ لیکن 
موضوع آن‌ها با هم تفاوت دارد و می‌توان آن‌ها را متفاوت دانســت؛ هر چند از نظر حکم فقهی یکی 

هستند و میان آن‌ها تفاوتی نیست؛
3- دفاع از نفس محترم مسلمان و یا کافر ذمی که در خطر افتاده است؛

4- دفاع اسیر از خود در میان دشمنان کافر؛
5- دفاع از امام معصوم )ع( در هنگامی که مورد تهاجم دشمن قرار گیرد )شهید ثانی،1388: 329(.

در فقه شیعه، جهاد دیگری به نام جهاد ابتدایی وجود دارد که هدف آن، نابودی نیروی طاغوت و نجات 
مســتضعفین اســت. سرکشــانی که از شــنیدن کلمه حق روگردانی دارند و از رســیدن مردم به حق جلوگیری 
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می‌کننــد و ســد راه هدایــت مــردم می‌شــوند، یــا بایــد هدایــت شــوند و یــا از ســر راه برداشــته شــوند تــا زمینه 
شــکوفایی ایمان در دل‌های توده‌های مردم پیدا گردد و رشــد کند. این نوع از جهاد دارای شــرایط ویژه‌ای 
است که در هر زمان و بر هر شخصی لازم نیست. یکی از شرایط آن، وجود امام معصوم )ع( است و 
البته در زمان غیبت امام، اجرای این نوع از جهاد مشروع نیست. امام خمینی )ره( چنین می‌گوید: »در 
عصــر غیبــت ولــی امــر و ســلطان عصــر )عــج( نــواب عــام آن حضــرت که فقیهان جامع شــرایط فتوا و قضا 
هستند، قائم‌مقام او هستند در اجرای سیاست‌ها و تمام وظایفی که امام )ع( دارد، مگرجهاد ابتدایی.« 

)امام خمینی،1385، ج 1: 482(.

ایــن نــوع از جهــاد بــر تمــام افــراد مســلمان و از جملــه زنــان واجــب نیســت. امــا در جهاد دفاعــی، وجود امام 
معصــوم لازم نیســت و بــرای دفــاع از اســام و دفــاع از کشــور اســام و جــان و مــال مســلمان‌ها، همــه بایــد 
برخیزنــد؛ مــردان، زنــان، پســران، دخــران و بالاخــره هــر کــس کــه قــدرت دفــاع از جامعــه اســامی را داشــته 
باشد. شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه می‌گوید؛ در جهاد دفاعی، وجود امام معصوم شرط نیست و 
هرگاه دشمن بر مســلمان‌ها حمله برد و یا اســام در خطر باشــد، دفاع واجب اســت و اذن امام معصوم و 
نائب او لازم نیســت و اگر دشمن بر گروهی از مســلمان‌ها هجوم کند، بر خود آن‌ها دفاع واجب اســت 
و اگر توانایی دفاع را نداشته باشند، بر همسایگان آن‌ها لازم است آن‌ها را کمک دهند و دشمن را برانند 
و اگر همسایگان آن ها توانایی نداشته باشند، بر تمام مسلمان‌ها واجب است از آن‌ها دفاع کنند )شهید 
ثانــی،1388، ج 1: 330(. و نیــز می‌گویــد؛ در جهــاد دفاعــی، قیــام بــر همــگان واجب اســت؛ مردان، زنان، 

سالم، مریض، نابینا، برده و تمام افراد مسلمان.
امــام خمینــی در ایــن زمینــه چنــن می‌گویــد؛ اگــر دشمــن بــه کشــور اســامی و یــا بــه مــرز آن وارد شــود و از 
ورود او بــر اصــل اســام و یــا بــر ملــت مســلمان تــرس باشــد، واجــب اســت بــا هر وســیله ای کــه در اختیار 
دارند، از مال و جان خود دفاع کنند و در این دفاع، حضور امام )ع( و یا اذن او شــرط نیســت )شــهید 

ثانی،1388، ج 1: 330(.

2- مولفه های اجتماعی امنیت در فقه
آســایش همگانــی امــت اســامی و اطمینــان آن‌هــا در حفــظ ارزش‌هــای همگانــی امنیــت اجتماعــی نامیــده 
می‌شــود و هر چیزی که این آســایش و اطمینان را تهدید نموده و با آن در معارضه باشــد، خلاف امنیت 
اجتماعی است و تفاوتی ندارد که آن تهدید به دلیل کارهای غیر قانونی دولت باشد و یا گروهی از مردم 

و یا فردی از افراد مردم.
نکته دیگر این‌که، در میان افراد جامعه اسلامی که در روایات به اعضای یک بدن تشبیه شده‌اند، پیوند 
بسیار عمیقی وجود دارد و سعدی نیز شعر معروف خود را از آن روایات اقتباس کرده است که می‌گوید:
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 بنـی آدم اعضــای یکـدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
 چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضــوها را نماند قـــرار
به همین دلیل، تهدید بخشی از امت نیز امنیت اجتماعی را در خطر می‌اندازد و برای از میان‌رفتن امنیت 

اجتماعی، تفاوتی نیست که تهدید نسبت به تمام افراد جامعه باشد و یا برای بخشی از آن‌ها.
پیوند و یگانگی در میان جامعه اسلامی در آیات و روایات بی‌شماری ارائه شده است که از میان آن‌ها 
می‌تــوان بــه ایــن آیــه اشــاره کــرد: »و اعتصمــوا بحبــل الله جمیعــا و لاتفرقوا و اذکــروا نعمت الله علیکم اذ کنتم 
اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمه اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها کذلک یبین 
لکم آیاته لعلکم تهتدون« )آل عمران: 103( و همگان به ریسمان خدا در آویزید و پراکنده نشوید و به یاد 
آورید نعمت خدا را بر خودتان زمانی‌که دشمن یکدیگر بودید و او در میان دل‌های شما الفت انداخت 
و بــه برکــت نعمــت او بــا یکدیگــر بــرادر شــدید و شمــا در پرتــگاه حفــره‌ای از آتــش بودیــد، خــدا شمــا را از 
آن‌جا برگرفت و نجات داد این چنین خداوند آیات خود را بر شما آشکار می‌سازد شاید هدایت شوید« 

)مهریزی،1394: 65-67(.

در این آیه به یگانگی و برادری همگانی اجتماعی ملت اسلام که در سایه رعایت حقوق همگانی به‌دست 
آمده، اشاره شده است، و نیز تعیین حقوق و حدود مفاهیم آن‌ها و لزوم رعایت و پیاده‌کردن آن‌ها در 
عهده فقه‌سیاسی است. ازاین‌رو، رعایت حقوق همگانی و حفظ ارزش‌های عمومی در عهده فقه سیاسی 
است و با رعایت این حقوق است که امنیت اجتماعی به‌دست می‌آید )حکیمی و حکیمی،1392: 253(.

پدیده‌های اجتماعی- انسانی پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان از منظر یک تئوری و روش‌شناسی واحد، 
به تحلیل و تبیین آن‌ها پرداخت. بر همین اساس فقیهان شیعه نیز امنیت اجتماعی در فقه سیاسی شیعه را 
از ابعاد مختلفی مورد مطالعه قرار داده‌اند. بی‌تردید از نشانه‌های آشکار اجتماعی‌بودن دستورات فقه شیعه 
و از راهکارهای جدّی ایجاد همبســتگی ملّی و مشــارکت عمومی در آن، ضرورت حفظ روابط اجتماعی 
و نهــی از دوری‌گزیــدن از اجتمــاع و گوشه‌نشــینی و افزایــش امنیــت در ایــن آیــن آسمانــی اســت. همچنــن 
تعــاون و همــکاری در کارهــای خــر و گریــز از همــکاری و مشــارکت در کارهــای شــر و بــد، از دیگــر تعالیــم 
فقه اجتماعی شــیعه در زمینه ایجاد امنیت اســت. بنابراین، اگر در لایه‌های زیرین جامعه، این همکاری و 
همیاری به همنوعان خویش نهادینه شود، شاهد جامعه‌ای یک‌دست، یک‌رنگ و منسجم خواهیم بود که 
کمتر افراد جامعه احساس رنج، درد و گرفتاری فردی و اجتماعی می‌کنند. از دیگر آموزه‌های اجتماعی 
فقــه شــیعی بــرای ایجــاد همبســتگی ملــی و مشــارکت عمومــی، اهتمــام بــه امــور دیگــران و تــاش بــرای حــل 
مشکلاتشان است. فریضه اهتمام به امور مسلمانان قلمرو کوشش‌های هر مسلمان را توسعه می‌دهد و 
او را از کوشش برای خود به کوشش برای دیگران بر می انگیزد و میان فرد و اجتماع پیوندی ناگسستنی 
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برقرار می‌سازد. امام خمینی )ره( به‌منظور ایجاد امنیت در جامعه اسلامی وجود قانون و پایبندی به آن را 
الزامــی می‌دانــد، همچنــن وجــود یــک حکومــت مقتــدر کــه بتوان در پناه آن به خوبی قانون را اجرا نمود. در 

مباحث بعدی به بررسی برخی از این ابعاد پرداخته می‌شود.
2-1- امنیت فرهنگی

از ارکان و پایه‌هــای زیربنایــی و اساســی امنیــت اجتماعــی، نگهــداری فرهنــگ درســت و ارزشمند گذشــتگان 
و نیــاکان اســت کــه ایــن فرهنــگ در اثــر مبــادی اخلاقــی اجتماعــی دینی به‌دســت آمده اســت؛ فرهنگی که 
بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــوم بــه تکامــل می‌رســد و بــا حــدوث مفاهیــم جدیــد و تــازه‌ای، خــود را در 
راه تعالــی و دفــاع از فرهنگ‌هــای بیگانــه هماهنــگ می‌ســازد و از میــان تمــام فرهنگ‌هــا، فرهنــگ دینی نقش 
بنیــادی خــود را دارد. فرهنــگ دینــی می‌توانــد میــان گویش‌هــای گوناگــون، گروه‌هــای متفــاوت و ملت‌هــای 

مختلف وحدت و یگانگی ایجاد کند.
اجتماعی که اسلام را پذیرفته است؛ زبان، گویش، نژاد، منطقه جغرافیا و دیگر تفاوت‌هایی که در جوامع 
بشــری وجــود دارد را تنهــا بــرای شــناخت و شناســایی افــراد قــرار می‌دهــد و تنهــا امتیــاز را در نــزد خداونــد، 
داشــن مراتــب تقــوا می‌دانــد و بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه تعدد ادیــان در جوامع بشــری، نباید 
ســبب اختلاف و تفرقه در میان آن‌ها باشــد. ادیان متعددی که از طرف خدا به‌منظور ارشــاد مردم آمده 
است، برای ایجاد تنافر و تفرقه میان آحاد بشر نیست، تعدد آن‌ها برای تکامل رسالت‌های آسمانی است. 
در قرآن کریم آیات بی‌شماری آمده که فرستادن قرآن را برای تصدیق و گواهی به درست‌بودن کتب سماوی 

پیشین قلمداد کرده است )حرعاملی،1389: 415(.
فقــه شــیعه، محافــظ و نگهدارنــده فرهنــگ اســام اســت و پــس از ایجــاد ایــن فرهنــگ، در حفظ و نگهداری 
آن تــاش دارد. فقهــای شــیعه در تاریــخ فقاهــت، دفــاع از فرهنــگ اســام را واجــب دانســته‌اند؛ همان‌گونــه 
که دفاع از کشــور اســامی و جان و مال مســلمان را نیز واجب دانســته‌اند. امام خمینی چنین می‌گوید: 
»اگر ترس این باشد که دشمن می‌خواهد استیلای سیاسی و یا اقتصادی برحوزه اسلام داشته باشد و در 
نتیجه مســلمان‌ها را به اســارت سیاســی و اقتصادی برســاند و یا اســام و مســلمین را ناتوان کند، واجب 
است بر تمام مسلمان‌ها با وسائل مشابه با آن‌ها به دفاع برخیزند و با مقاومت‌های منفی مانند: نخریدن 
کالای آن‌ها، مصرف نکردن تولیدات آن ها و ترک ارتباط‌ها، تسلیم خواسته آن‌ها نگردند«. »اگر یکی 
از دولت‌های اســامی با بیگانگان رابطه‌ای برقرار ســازد که مخالف با مصلحت اســام و مســلمین باشــد؛ 
واجــب اســت بــر دیگــر دولت‌هــا کــه آن قــرارداد را باطــل کننــد« )امــام خمینــی،1385: 485(. »هرکــس نــگاه 
اجمالــی بــه احــکام نمایــد و گســرش آن‌هــا را در تمــام شــوون جامعــه نمایــد، از عبادت‌هــا کــه وظیفــه و ارتبــاط 
بندگان و آفریننده آن‌هاست مانند: حج و نماز، هر چند در نماز و حج نیز جهات اجتماعی و سیاسی 
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هست که در ارتباط با زندگی آن‌هاست و مسلمان‌ها از این جهات غافل مانده‌اند. دشمنان و کارگزاران 
آن‌ها در کشورهای اسلامی در طول تاریخ در ذهن جوانان و پیران ما تزریق کرده‌اند که اسلام تنها نماز و 
روزه است و مسائل اجتماعی و سیاسی دفاعی ندارد، تا بتوانند اسلام و مسلمان‌های راستین را از چشم 
جوانان و دانشــجویان ما بیاندازند و در جامعه اســامی ایجاد شــکاف نمایند. بر مســلمان‌ها و در طلیعه 
آن‌ها، روحانیان و طلاب علوم دینی، واجب است که بر ضد تبلیغات دشمنان اسلام با هر وسیله‌ای که 
در اختیار دارند، قیام کنند و روشن کنند که اسلام برای تأسیس حکومت عادله بر پا شده است«« )امام 

خمینی، تحریر الوسیله،1385: 486(.

در این بیان، می‌توان به دو نکته اساســی در فرهنگ اســامی اشــاره کرد: 1- گســرش فرهنگ اســام در 
تمــام شــؤونات زندگــی و تأمــن ســعادت دنیــوی و اخــروی تمــام افــراد جامعــه و رســانیدن آن‌هــا بــه اوج کمال 
و عزت و ســیادت اســت؛ 2- لزوم دفاع مســلمان‌ها در برابر هجوم دشمنان به فرهنگ اســام و تبلیغات 

سوئی که نسبت به آن دارند.
زمانی که دشمن به فرهنگ اسلام هجوم آورد و آن را تهدید نماید، مسلمان‌ها باید با هر وسیله‌ای که در 
اختیار دارند، به دفاع برخیزند و از آن نگهداری نمایند. اگر کســی بگوید چرا حفظ فرهنگ اســام لازم 
است؛ و چرا ما نباید فرهنگ دیگر ملت‌ها را به ویژه فرهنگ غربی را بپذیریم؛ پاسخ آن است که فرهنگ 
غرب که نتوانسته است جامعه خود را به کمال برساند و از خیانت، جنایت، زشتی و آلودگی پاکسازی 

کند، چگونه می‌تواند جوامع دیگر را هدایت نماید.
و البتــه واردکــردن ایــن فرهنــگ بــه جوامــع اســامی، از راه دلســوزی و ارشــاد و هدایــت آن‌هــا نیســت؛ بلکه 
راهی اســت برای نابودکردن اســام، ناتوانی مســلمان‌ها؛ به اســارت گرفتن آن‌ها و صدور اســتعمار نو به 

کشورهای اسلامی.
بــر ایــن اســاس، امــام خمینــی دفــاع از فرهنــگ اســام را لازم دانســته و جلوگــری از صــدور اســتعمار غرب و 
بیگانگان را واجب کرده اســت. وی چنین می‌گوید: »اگر در ارتباط بازرگانی و غیر آن، ترس آن باشــد 
که بیگانگان استیلای سیاسی برحوزه اسلام و کشورهای اسلامی پیدا می‌کنند و در نتیجه، مسلمان‌ها 
را اســتعمار کــرده و یــا کشــورهای آن‌هــا را مســتعمره خویــش نماینــد، هــر چنــد بــه شــیوه اســتعمار نــو باشــد، 
واجب اســت بر تمام مســلمان‌ها که از آن ارتباط کناره‌گیری نمایند و به‌کارگیری آن ارتباط و قرارداد حرام 
است« )فاضل هرندی،1385، ج 2: 459(. امام خمینی بر مسلمانان واجب دانسته است که در برابر تهاجم 
فرهنگی بایستند و این ایستادگی را جهاد دفاعی دانسته است و آن را بر تمام افراد مسلمان واجب دانسته 
و هر وسیله‌ای که در اختیار آن‌هاست باید به‌کار گرفته شود تا از صدور فرهنگ بیگانه جلوگیری شود.

امــوری کــه فرهنــگ اســام را تهدیــد می‌کنــد و آن را بــه خطــر می‌انــدازد، عبــارت اســت از: تأســیس گروه و 
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انجمن‌های وابسته به دشمن در جامعه اسلامی، ترور شخصیت‌های اسلامی، جداسازی مردم از حکومت 
اســامی، نفــوذ در نهادهــای اســامی، روابــط بازرگانــی و دیگــر روابط بین‌المللی، به مصرف‌گرایی‌کشــاندن 
مســلمان‌ها از تولیــدات خارجــی، تضعیــف مبانــی دینــی، ایجــاد حقارت و خــود باختگی به‌ویژه در جوانان، 
نابودکردن احساس و غیرت دینی، ترویج کالاهای تجملی، توزیع فیلم‌های بدآموز، تقلیدگرایی در پوشش 
و مسکن و دیگر برخوردهای اجتماعی و.... مسلمان‌ها باید در برابر این گونه راه‌های هجوم ایستادگی 
داشــته باشــد و بــه اصالــت و هویــت اســامی خــود باقــی مانــده و باورهــای دینــی را تحکیــم کننــد. نیازهــای 
اقتصادی، اجتماعی و دیگر نیازها را، خود تأمین نمایند و راه نفوذ تبلیغات سوء دشمن را در صدا و سیما 

و مطبوعات خود مسدود کنند )العاملی،1371: 49(.
2-2- همبستگی اجتماعی

از دیگر پایه‌های زیر بنایی و اساسی امنیت اجتماعی، حرمت و کرامت انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات 
خداونــد متعــال اســت کــه دارای روحــی الهــی می‌باشــد کــه به دنبال همبســتگی اجتماعی اســت، لــذا با ابراز 

محبت به دیگران که در نهادش نهفته است به دنبال انسجام اجتماعی می‌گردد.
الف( احترام به انسان: انسان در تفکر شیعی به عنوان جانشین خدا در زمین، برخوردار از روح خدایی، 
فطرت پاک، شرافت ذاتی و کرامت نفسانی و صاحب عقل و اختیار مطرح بوده و گل سر سبد هستی 
به‌شمــار می‌آیــد، به‌طــوری کــه همــه پدیده‌هــا و موجــودات آسمانــی و زمینی برای او آفریده شــده و در خدمت 
اویند تا وی با بهره‌وری مناسب و به‌جا از آن‌ها به آرمان‌های انسانی‌اش جامه عمل بپوشاند و به کمالات 
معنوی و »حیات طیّبه قرآنی« برسد، انسان نسبت به سایر موجودات نقش محوری دارد. در این جهات 
و ویژگی‌هــای روحــی ـ ذاتــی و ســاختار آفرینــش تکوینــی، همــه انســان‌ها از هــر نــژاد، ملیـّـت و دارای هر نوع 
عقیــده و افــکار، مشــرک و مســاوی‌اند. بــه همــن دلیــل، همــه انســان‌ها دارای احــرام و حرمت‌اند و از حق 
حیــات و بهره‌منــدی از مواهــب طبیعــی و تمتّعــات مــادی برخوردارنــد، آیــه ســی و دوم ســوره مائــده حیات و 
مــرگ تــک تــک افــراد انســانی را برابــر بــا تمــام انســان‌های روی زمــن را تاکیــد می‌کنــد: بــر بنی‌اســرائیل مقرر 
داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه 
انســان‌ها )ی روی زمین( را کشــته؛ و هر کس انســانی را از مرگ رهایی بخشــد، چنان اســت که گویی همه 

مردم را زنده کرده است! )رجبی و پور امید،1384: 91(.
این آیه، گرچه مربوط به نخستین قتل یک انسان بی‌گناه یعنی »هابیل« به دست برادرش »قابیل« است، 
ولــی یــک حکــم و قانــون کلــی و جاویــد دربــاره حرمــت و ممنوعیــت کشــن انســان و زشــتی آن را در نــزد 
خداوند بیان می‌دارد. از این‌رو، مورد قتل و یا مخاطب خاص )بنی اسرائیل(، در فراگیر بودن و جاودانگی 

چنین حکم و قانون الهی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
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اما اینکه چرا و چگونه کشتن یک انسان برابر است با کشتن تمام انسان‌ها، علامه طباطبایی بیان مفصّلی 
دارد که اجمالش چنین اســت: تک تک انســان‌ها، افراد یک نوع و شــاخه‌های یک درخت‌اند، در نتیجه 
یــک فــرد از ایــن نــوع، از انســانیت همــان ویژگی‌هایــی را دارد کــه همــه انســان‌های روی زمــن دارنــد. بــه بیــان 
دیگــر، انســان‌ها همگــی یــک حقیقت‌انــد، حقیقتــی کــه در همــه یکــی اســت. از ایــن‌رو، اگــر کســی به یکی 
از انســان‌ها ســوءقصد کند، گویی به همه آن‌ها ســوءقصد کرده اســت؛ زیرا به انســانیت انســان و حقیقت 
انسانی، سوء قصد کرده است. همین‌طور است در جانب حیات و احترام‌گذاشتن به انسان و حیات و 
حریم او؛ چرا که حرمت و احترام به یک فرد انســان، احترام به انســانیت یا حقیقت انســانی اســت که در 

همه انسان‌ها به یک میزان و برابر وجود دارد )رجبی و پور امید،1384: 92(.
ب( محبّت و دوســتی در اســام: یکی دیگر از خاســتگاه‌های مهم همبســتگی عمومی در اســام، محبت، 
دوســتی و اظهــار عشــق و علاقــه بــه دیگــران اســت و اساســا دیــن در تفکّــر شــیعی جــز محبـّـت، عشــق و 
دلبســتگی نیســت. ایــن محبــت و دوســتی، از محبـّـت و عشــق‌ورزی بــه محبــوب حقیقــی )خداونــد متعــال( و 
اولیای خاص او )پیامبر، ائمه اهل بیت )ع( و سایر اولیا و انبیا( آغاز می‌شود و در مراحل بعدی نسبت 

به مؤمنان و مسلمانان و دیگران ضرورت پیدا می‌کند:
واَلَّذینَ آمَنُوا أَشَــدُّ حُبًّا للِّهِ. )بقره: 165( و آنان که ایمان آورده‌اند شــدیدترین محبت، عشــق و دوســتی را به 
خدا دارند. البته این محبّت و دوســتی دو طرفه اســت و خداوند هم بندگانش را دوســت دارد: »یُِبُّهُمْ وَ 
یُِبُّونَهُ«)مائده: 54(: خدا آن‌ها ـ مؤمنان ـ را دوست دارد و آنان ـ نیز ـ او را دوست دارند. به دلیل اهمیت 
محبـّـت و دوســتی اســت کــه رســول اکــرم )ص( آن را از خداونــد طلــب می‌کنــد: خدایــا! دوســتی خــودت و 
دوســتی کســی که تو را دوســت دارد و دوســتی عملی که موجب دســتیابی به محبت تو می‌شــود، روزی من 
کــن و دوســتی خــود را در نظــر و ذائقــه‌ام از آب خنــک، گواراتــر و عزیزتــر گــردان. امــام محمد باقر )ع( نیز 
دیــن را برابــر بــا محبـّـت می‌دانــد و می‌فرمایــد: الَدّیــنُ هُــوَ الُحــبُّ وَ الُحــبُّ هُوَ الدیــنُ. دین همان محبت و محبّت 
)نیز( همان دین اســت. مشــهورترین )و شــاید مهم‌ترین( صفت خداوند، رحم، شــفقت و محبت اســت که 

درمشهورترین آیه قرآن یعنی »بسم اللّه الرحمن الرحیم« متجلّی شده است.
وجــود فرهنــگ هدایت‌گــری، اصلاح‌طلبــی، محبــت، گذشــت، چشم‌پوشــی، تغافــل در اســام، حکــم 
می‌کنــد کــه مســلمانان در روابــط اجتماعــی خــود بــا یکدیگــر و دیگــران، ایــن آموزه‌هــا را پیــاده کننــد و 
بدین‌وسیله راه همبستگی ملی را هموار و روابط اجتماعی را تحکیم بخشند؛ آنان باید اصل تقدم رحمت، 
عطوفت و محبت بر قهر، غضب، برائت و دشمنی را ملاک عمل قرار دهند و در نتیجه، میان بدیهی‌ها 
و بدکاران تفاوت قائل گردند؛ به دیگر سخن گرچه از بدی‌ها و زشتی‌ها به شدّت بیزار بوده، از آن 
فــرار می‌کننــد ولــی بایــد بدهــا و بــدکاران را تــا حــد امکان با مهر و محبت و روشــنگری‌های خیرخواهانه 
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بــه خوبی‌هــا فراخواننــد و زمینــه بازگشــت بــه خوبی‌هــا و پیوســن بــه خــوب‌کاران را برایشــان هموار ســازند 

)مدرسی طباطبایی،1378: 172-173(.

2-3- مشورت و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها
در قرآن کریم، مضاف بر این‌که یک سوره به نام »سوره شوری« آمده است، در آیات دیگری نیز به این 
مسئله پرداخته و از شهروندان خواسته تا در کارهای فردی و اجتماعی به اصل مشورت )= تبادل نظر با 
فرهیختگان( توجّه کافی بکنند و حاصل این مشــورت و مشــارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها را که همان 
»خرد جمعی« اســت، به‌کار گیرند. قرآن در آیه 38 از ســوره شــوری در وصف مؤمنان چنین می‌فرماید: 

نْفِقُونَ. و کســانی که دعوت  یْنَهُمْ وَ مِاّ رَزقَْناهُمْ یـُ لاةَ وَ أَمْرهُُمْ شُــوری بـَ واَلَّذینَ اسْــتَجابُوا لِربَِِّمْ وَ أَقامُوا الصَّ
پروردگارشــان را اجابت کرده و نماز را بر پا می‌دارند و کارهایشــان به‌صورت مشــورت در میان آن‌هاســت 

و از آنچه به آن‌ها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند.
در آیــه مزبــور در قالــب جملــه خــری گفتــه شــده کــه مؤمنــان بــا یکدیگــر مشــورت می‌کننــد. این‌کــه موضوع 
مشــورت در قالــب جملــه خــری بیــان شــده، ضــرورت و اهمیــت رعایــت اصــل شــورا در تصمیم‌گیری‌هــا را 
می‌رســاند؛ یعنــی مؤمنــان بایــد در کارهایشــان حتمــا بــا یکدیگــر مشــورت کننــد. نکتــه دیگــری که نشــانگر 
اهمیت مسئله شورا است، همراه با نماز و انفاق‌آمدن آن است. در آیه 233 از سوره بقره نیز درباره مسئله 
رْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیِْ کامِلَیِْ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَإِنْ  شــورا چنین ســخن رفته اســت: واَلْوالِداتُ یـُ
أَرادا فِصــالًا عَــنْ تـَـراضٍ مِنْهُمــا وَ تَشــاوُرٍ فَــا جُنــاحَ عَلَیْهِمــا. مــادران، فرزنــدان خــود را دو ســال تمــام، شــر 
می‌دهنــد. )ایــن( بــرای کســی اســت کــه بخواهــد دوران شــرخوارگی را تکمیــل کنــد... اگــر پــدر و مــادر، بــا 

رضایت یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را )زودتر( از شیر بگیرند، گناهی بر آن‌ها نیست.
در ایــن آیــه، از شــرگرفتن نــوزاد، بــه توافــق و مشــورت پــدر و مــادر منــوط شــده اســت و در واقــع بــه پــدر و 
مادر دستور می‌دهد که در این مسئله باید با هم مشورت کنند. آیه شریفه به نکاتی دیگر نیز اشاره دارد 
که بیانگر اهمیت و ضرورت مشــورت می‌باشــد؛ از جمله اینکه خداوند درباره مســئله کوچک خانوادگی، 
آن هــم مربــوط بــه کســانی )پــدر و مــادر( کــه دلسوزی‌شــان در ایــن بــاره تردیدی نیســت، امر به مشــورت و 
همفکــری می‌کنــد. از ایــن نکتــه می‌تــوان نتیجــه گرفــت که در مســائل مهم اجتماعی که به سرنوشــت جمعی 
برمی‌گــردد، مشــورت، همفکــری و مشــارکت همــگان در تصمیم‌گــری بســیار ضــرورت دارد )رجبــی و پــور 

امید،1384: 97-99(.

در آیــه 159 از ســوره آل عمــران، بــه صراحــت بــه پیامــر اکــرم )ص( دســتور می‌دهــد کــه بــا مســلمانان در 
کارها مشورت کن )وَ شاوِرهُمْ فیِ الَأمْرِ(؛ با این بیان، عصمت پیامبر )ص( و ارتباط مستقیم آن حضرت 
با وحی آسمانی، مانع از مشورت و همفکری پیامبر )ص( با مسلمانان نشده است. این در حالی است که 
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پیامبر )ص( به عنوان عقل کل مطرح بوده و در پرتو وحی به مسائل احاطه علمی دارد؛ و هیچ کس در 
این جهات به شأن و رتبه او نمی‌رسد. با این‌حال آن حضرت در بسیاری از مسائل اجتماعی با مسلمانان 
مشورت می‌کرد. همچنین در نهج‌البلاغه آمده است: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرأَیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شاوَرَ الرِّجالَ شارکََها فی 
عُقُولِا. کســی که اســتبداد رأی داشــته باشــد )یعنی نظر هیچ‌کس جز خودش را نپســندد( هلاک می‌شــود؛ 

و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند، در عقل و دانش آنان شرکت می‌کند )نهج البلاغه،1374(.
از مجموعــه نکاتــی کــه در آیــات و روایــات دربــاره ضــرورت مشــورت ذکــر شــده را می‌تــوان بــه صــورت 

زیردسته‌بندی کرد:
1 ـ مشورت با دیگران به‌منظور استفاده از دانش و تجربه آنان است؛

2 ـ مشــورت با دیگران، موجب شــخصیت‌دادن به آنان و توجّه‌دادن به کرامتی اســت که خداوند به آنان 
داده است؛

3 ـ موجب تفاهم، همفکری، همدلی، و زدودن سوءتفاهم و کدورت‌ها می‌شود؛
4 ـ مایه تقویت روحیه اجتماعی، روابط اجتماعی، همبستگی ملی و مشارکت عمومی می‌گردد؛

5 ـ سبب شناسایی و پرورش استعدادهای افراد و رشد فکری آنان می‌شود؛
6 ـ حس همدردی و همکاری جمعی و مسئولیت پذیری در مسائل و رخدادهای زندگی فردی و اجتماعی 

را بالا می‌برد؛
7 ـ مشورت با دیگران، موجب نجات آنان از فردگرایی، اجتماع‌گریزی، استبداد رأی و بی‌اعتنایی به افکار 

و آرای دیگران و بی‌توجهی به مسائل اجتماعی و مصالح جمعی است.
8 ـ اصــل مشــورت نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه هیچ‌کــس نمی‌توانــد بــه تنهایــی همه مســائلش را به‌صورت 
صــد در صــد مطلــوب و موفقیت‌آمیــز، حل‌وفصــل کنــد، بلکــه نیازمنــد نقطــه نظرات کارشناســان و خبرگان 
در مســائل اســت. بــه بیــان روشــن‌تر، مشــورت بــا دیگــران، درصــد آســیب‌های فکــری را پایــن مــی‌آورد و 
در برابــر، ضریــب اطمینــان بــه درســتی تصمیمــات گرفتــه شــده و نتیجه‌بخش‌بــودن آن‌هــا را بــالا می‌بــرد )لــک 

زایی،1389: 18(.

2-4- وحدت ملی و همبستگی ایمانی
در میــان مســائل اجتماعــی- فقهــی، کمــر مســئله‌ای را می‌تــوان یافــت کــه به انــدازه وحدت و همدلی از آن 
ســخن رفتــه باشــد. ده‌هــا آیــه قــرآن )حــدود صــد آیــه( و صدهــا روایــت به‌طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم و بــا 
عبارت‌های گوناگون، ضرورت وحدت ملی و همبستگی ایمانی و پرهیز از اختلاف و واگرایی را در جهت 
افزایــش امنیــت امــت اســامی گوشــزد کرده‌انــد )لــک زایــی،1385: 69(. در اینجــا برخــی از آیــات و روایــات 
مربوط به آن ارائه می‌شــود: و همگی به ریســمان خدا ]= اســام، قرآن و هرگونه وســیله وحدت[، چنگ 
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زنید و پراکنده نشوید؛ و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود، به یاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و 
او میــان دل‌هــای شمــا، الفــت ایجــاد کــرد؛ و بــه برکــت نعمت او، برادرشــدید؛ و شما بر لب حفره‌ای از آتش 
)درگــری و اختــاف( بودیــد و خــدا شمــا را از آن نجــات داد؛ ایــن چنــن، خداونــد آیــات خــود را بــرای شمــا 
آشکار می‌سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید )آل عمران: 103(. مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و 
اختلاف کردند؛ )آن هم( پس از آنکه نشانه های روشن )پروردگار( به آنان رسید و آن‌ها عذاب بزرگی 

دارند )آل عمران: 105(.
در آیــه بعــد آمــده اســت: »)آن عــذاب عظیــم( روزی خواهــد بــود کــه چهره‌هایــی ســفید و چهره‌هایی ســیاه 
می‌گــردد؛ امــا آن‌هــا کــه صورت‌هایشــان ســیاه شــده، )بــه آن‌هــا گفتــه می‌شــود:( آیــا پس از ایمــان، )و اخوّت و 
بــرادری در پرتــو آن( کافــر شــدید؟! پــس بچشــید عــذاب را، بــه ســبب آنچــه کفــر می‌ورزیدیــد! قرآن کریم به 
همین آیات اکتفا نکرده و برای ایجاد وحدت، پیامدهای تلخ تفرقه و اختلاف را به رخ مسلمانان می‌کشد 
و می‌فرماید: با یکدیگر نزاع و اختلاف نکنید که ناتوان می‌شوید و شوکت )= قدرت و اقتدار، صلابت 
و استواری( شما از میان می‌رود. همچنین قرآن کریم، خاستگاه تفرقه و اختلاف را، اغراض سوء و شیطانی 
تبهکاران و طاغوت‌ها می‌داند. یکی از آن‌ها فرعون اســت که قرآن کریم در معّرفی‌اش می‌فرماید: فرعون 
در زمین برتری‌جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقســیم نمود )و بدین‌وســیله میانشــان تفرقه ایجاد 
کــرد و در نتیجــه(؛ گروهــی را بــه ضعــف و ناتوانــی کشــانید، پسرانشــان را ســر می‌بریــد و زنانشــان را )بــرای 

خدمتکاری و بهره‌وری( زنده نگه می‌داشت؛ او به یقین از مفسدان بود )نمل: 24(.
وحدت، فریضه ای اجتماعی و حافظ اجتماع و موجب کمال فرد است. خاستگاه اصلی آن »توحید« 
در اعتقــاد و ایمــان اســت. بــه همــن دلیــل، مســلمانان همچنــان کــه بــرای رســیدن بــه »کلمــه توحیــد« بایــد 
بکوشند، برای نیل به »توحید کلمه« نیز باید تلاش کنند. هیچ اجتماعی با تفرقه کلمه نمی‌تواند به »کلمه 
توحید« برســد. پس برای رســیدن به »کلمه توحید« باید به »توحید کلمه« رســید. چرا که به گفته علامه 
محمد حســن کاشــف الغطاء: اســام برای احیای کلمه توحید و توحید کلمه )یکتاپرســتی و یکپارچگی( 

آمده است.
2-5- اهتمام به امور دیگران و حل مشکلاتشان

از دیگــر آمــوزه هــای اجتماعــی فقــه شــیعی بــرای ایجاد همبســتگی ملی و مشــارکت عمومــی، اهتمام به امور 
دیگــران و تــاش بــرای حــل مشکلاتشــان اســت. در ایــن زمینــه احادیــث فراوانی نقل شــده اســت. یکی از 
مشهورترین آن‌ها، حدیث نبوی زیر می‌باشد که طی آن پیامبر اکرم )ص( می‌فرماید: »هر کس صبح کند 
و اهتمام به امور مســلمانان نداشــته باشــد، از مســلمانی بهره‌ای ندارد«. اهتمام به امور مســلمانان، یعنی 
خود را وقف مسلمانان‌کردن، در خدمت آنان‌بودن، کوشش برای گشودن گره‌های کور زندگی‌شان، در 
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غــم و شادی‌شــان شریک‌شــدن و امــوری دیگــر از ایــن قبیــل. بــه اقتضــای ایــن آمــوزه دینــی، هیچ‌کــس مجــاز 
نیســت که از دســرنج مســلمانان بخورد و به رنج آنان نیندیشــد؛ و در میان مســلمانان زندگی کند، برای 
آنــان دل نســوزاند، و بــرای خــود بکوشــد، بــرای مســلمانان نکوشــد؛ و نــام مســلمان بــر خــود نهــد ولی کار 
مسلمانان بر زمین نهد. باری، بر پایه این حدیث، هیچ شهروند مسلمانی حق ندارد که تنها سر در لاک 
خود فرو برد و به خود اندیشــد و دغدغه خود را داشــته باشــد و در بند خود باشــد و بس، بلکه موظّف 
اســت بــه دیگــران نیــز بیندیشــد و دلهــره دیگــران را هــم داشــته باشــد؛ و همان‌گونــه کــه با یک دســت به کار 

خویشتن می‌پردازد، با دست دیگر از دیگران دستگیری کند )لک زایی،1385: 81(.
فریضه اهتمام به امور مسلمانان قلمرو کوشش‌های هر مسلمان را توسعه می‌دهد و او را از کوشش برای 
خــود بــه کوشــش بــرای دیگــران بــر می‌انگیــزد و میــان فــرد و اجتماع پیوندی ناگسســتنی برقرار می‌ســازد. از 

جمله اهتمام به امور مسلمین:
الــف( تــاش بــرای ایجــاد صلــح و آشــتی میــان مــردم: مؤمنان بــرادر یکدیگرند، پس میــان برادرانتان صلح و 
آشــتی ایجــاد کنیــد )حجــرات: 10(. رســول اکــرم )ص( نیــز اصــاح میــان مــردم را حتــی از صدقه، نماز و روزه 
مهم‌تــر دانســته و فرمــود: آیــا شمــا را بــه کاری کــه درجــه‌اش از روزه و نمــاز و صدقــه برتــر اســت آگاه ســازم؟ 

اصلاح میان افراد، چرا که فساد میان کسان، موجب از هم‌گسیختگی است.
همان‌گونــه کــه آتش‌افروخــن آســان اســت و خاموش‌کــردن آتــش دشــوار، آتــش جدایــی و نــزاع میــان مــردم 
افروختن نیز آسان است و اصلاح و آشتی میان مردم برقرارساختن دشوار. در اسلام جدایی و نزاع‌افکندن 
و بــه تعبــر قــرآن »فتنه‌گــری« میــان مــردم، گناهــی بــزرگ و حتــی بزرگ‌تــر و مخوف‌تــر از کشــن انســان‌ها 
شمــرده شــده و در برابــر، اصــاح روابــط افــراد و زدودن کدورت‌هــا از میانشــان بســیار ســفارش و بــرای آن 
پاداشــی بــزرگ در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس، هر مســلمان ضمــن اینکه باید بــه اصلاح رابطه 
خــود بــا دیگــران بپــردازد، بایــد در صــدد اصــاح روابــط اجتماعــی میــان شــهروندان بــا یکدیگــر نیــز باشــد 

)جعفریان،1389: 145-141(.

ب( برآورده‌ســاختن نیاز مردم: درباره ضرورت برآورده‌ســاختن نیازهای مردم، روایات بســیاری از پیشــوایان 
دینی )ع( رســیده اســت و حتی در برخی جوامع روایی، مانند اصول کافی و بحارالانوار، بابی با عنوان: 
»باب قضاء حاجة المؤمن« آمده است. در برخی از تعابیر در این روایات، پاداش‌هایی که برای برآوردن 
نیــاز مــردم در نظــر گرفتــه شــده، بســیار زیــاد و فــزون از شمــار اســت و لــذا تأمــل انســان را برمی‌انگیزانــد. بــه 
عنــوان نمونــه چنــد روایــت نقــل می‌شــود. رســول خــدا )ص( می‌فرمایــد: کســی کــه بــرای برادر مؤمنــش نیازی 
را بــرآورد، ماننــد کســی اســت کــه خداونــد را در تمــام روزگار بندگــی کــرده اســت! امــام رضــا )ع( می‌فرماید: 
همانا خداوند در زمین بندگانی دارد که در راه برآوردن حاجت مردم تلاش می‌کنند. اینان روز قیامت در 
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امان‌اند؛ و هر کس دل مؤمنی را شاد کند، خداوند روز قیامت دلش را شاد سازد )طباطبایی،1380: 80(.

ج( خدمت‌رسانی به مردم: واژه »خدمت« همه نوع کمک به مردم را در بر می‌گیرد. گذشت، فداکاری، 
ایثار، تحمّل رنج و سختی در راه کمک به مردم و بلکه هر نوع کار و اقدامی که به نوعی سودش به مردم 
می‌رسد، می‌تواند زیر عنوان »خدمت‌رسانی به مردم« جای بگیرد. از نظر اسلام، خدمت به همه مردم و 
نوع بشر عمل شایسته است و محدود به گروه یا اشخاص خاصی نمی‌شود. رسول خدا )ص( این مفهوم 
را چنین بیان داشــته‌اند: پس از دین )و ایمان به خدا(، بشــر دوســتی و نیکی و خدمت به مردم، اعم از 

درستکار و بدکار، سرآمد تمام کارهای عاقلانه است.
امــر مؤمنــان علــی )ع( نیــز می‌فرمایــد: کارهــای نیــک )و خدمت‌رســانی( خــود را بــرای همــه مــردم بــه‌کار 
بــر، براســتی کــه هیــچ چیــز نــزد خــدای ســبحان، بــا فضیلــتِ کارهای نیک )و سودرســانی به مــردم(، برابری 
نمی‌کند. بنابراین بر پایه این‌گونه روایات، خدمت‌کردن محدودیتی ندارد )طباطبایی،1380: 54(. در برخی 
دیگر از روایات، خدمت‌کردن با قید »مؤمن یا مســلم« آمده اســت. رســول اکرم )ص( معتقد بودند که 
هر مســلمانی به جماعتی از مســلمانان، خدمت کند، خداوند به شماره آنان در بهشــت برایش خدمتگزار 
می‌گمارد. شــخصی به نام جمیل گوید: از امام جعفر صادق )ع( شــنیدم که فرمود: »مومنان خدمتگزار 

یکدیگرند. عرض کردم: چگونه خدمتگزار یکدیگرند؟ فرمود: به یکدیگر سود می‌رسانند.
از این دو دسته روایات به‌دست می‌آید که خدمت، ارزش ذاتی دارد. گرچه اهمیت خدمت به مسلمانان 
بیشــر و ارزشمندتــر از خدمــت بــه دیگــران اســت. خدمــت بــه غــر مســلمانان، عــاوه بر حقوق انســانی که 
آنهــا بــه گــردن مــا دارنــد، بــه جهــت تألیــف قلــوب و جــذب آنهــا بــه اســام ارائــه می‌شــود. بــه همــن دلیل در 

متون دینی و فقهی، جایگاه ویژه‌ای دارد و حتّی در زکات سهمی از آن را بدین منظور قرار می‌دهند.
بر همین اساس دولت جمهوری اسلامی به برخی از کشورهای غیر اسلامی در حوادث ناگوار همچون سیل، زلزله، 
قحطــی و... کمک‌هــای بشردوســتانه و بلاعــوض اهــدا می‌کنــد؛ همچنــان کــه آن‌هــا نیز چنــن کمک‌هایی را در 
مواقع لزوم به ما ارائه می‌کنند. بنابراین، فراخوان اسلام مبنی بر اهتمام به امور مردم از سوی شهروندان مسلمان، 
با آن قلمرو گسترده‌ای که این آموزه دینی دارد، اگر به اجرا درآید به‌طور مسلّم جلوه‌ای باشکوه از همبستگی ملی 

و مشارکت عمومی را به نمایش خواهد گذاشت و پیوندهای اجتماعی را استحکام خواهد بخشید.
2-6- تعاون و همکاری در کارهای خیر و نیکی

تعــاون و همــکاری در کارهــای خــر و گریــز از همــکاری و مشــارکت در کارهــای شــر و بــد، از دیگــر تعالیــم 
فقه اجتماعی شیعه در زمینه ایجاد امنیت است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: و )همواره( در راه نیکی 
و پرهیــزکاری بــا یکدیگــر همــکاری کنیــد و )هرگــز( در راه گنــاه و تجاوزگــری )تجــاوز به حقوق دیگران( با هم 

همکاری ننمایید )مائده: 2(.
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ســفارش همدیگــر بــه حــق و صــر و نیــز رحمــت و مهربانــی: )نمونــه‌ای از تعــاون و همــکاری درکارهــای نیــک 
اســت(. قــرآن در یکــی دیگــر از این‌گونــه آیــات چنــن مــی فرمایــد: ای کســانی کــه ایمــان آورده‌اید! شــکیبا 
باشــید و همدیگر را به شــکیبایی وا دارید. از مرزهایتان نگهبانی کنید. از خدا بترســید تا رســتگار شــوید 

)آل عمران: 200(.

مراد از »اصبروا«، صبر فردی و منظور از »صابروا« صبر اجتماعی اســت. روشــن اســت که صبر و تحمّل 
اجتماعــی بالاتــر از صــر فــردی اســت؛ زیــرا در پرتــو همــکاری اجتماعــی، تــوان و قــدرت افــراد بــه یکدیگــر 
پیوند خورده، نیروی عظیمی را به‌وجود می‌آورد. کلمه »رابطو« از نظر معنی وسیع‌تر از معنای »صابروا« 
اســت؛ چرا که هدف این اســت که مؤمنان، در هر حال )آســایش و ســختی( قدرت‌های معنوی خود را 
هم‌جهــت کــرده و تمامــی امــور زندگانــی خویــش را در پرتــو همــکاری ســامان دهنــد و ســعادت واقعی خود را 
در پرتــو همــکاری اجتماعــی در کارهــای خــر و رشــد دهنــده و دوری از کارهــای بــد و انحطاط‌آور، بجویند. 
در آیــه دیگــری )نــور: 62( نیــز بــه یکــی دیگــر از جلوه‌هــای تعاون و همکاری اجتماعی، یعنی مشــارکت در 
فعالیت‌های جمعی و حضور فعّال در آن اشاره دارد و تأکید می‌کند که مؤمنان راستین هرگز از این‌گونه 

مشارکت‌های عمومی و فعالیت‌های اجتماعی کناره نمی‌گیرند )جعفریان،1389: 160-161(.
یاری‌دادن دیگران در کارهای خیر، در روایات فراوانی نیز مورد ســتایش قرار گرفته اســت. امام علی )ع( 
آن را موجــب افزایــش روزی می‌دانــد و در ســخنی دیگــر مــی فرمایــد: »بهتریــن بــرادران تــو کســی اســت کــه 
بــا خــر و نیکــی‌اش تــو را یــاری دهــد و بهــر از او کســی اســت کــه تــو را از دیگــران بی‌نیــاز ســازد«. نیز در 
سخنی دیگر همه مردم را نیازمند یکدیگر دانسته و این نیاز را همیشگی و همچون نیاز انسان به اعضا و 
جوارحش معرفی می‌کند و به‌همین دلیل‌ها توصیه می‌فرماید که از خدا نخواهند که آنان را از مردم بی‌نیاز 
گردانــد. بنابرایــن، اگــر در لایه‌هــای زیریــن جامعــه، ایــن همکاری و همیاری به همنوعان خویش نهادینه شــود، 
شــاهد جامعه‌ای یک‌دســت، یک‌رنگ و منســجم خواهیم بود که کمتر افراد جامعه احســاس رنج، درد و 

گرفتاری فردی و اجتماعی می‌کنند )جعفریان،1389: 160-161(.
2-7- ضرورت حفظ روابط اجتماعی و نهی از دوری‌گزیدن

بی‌تردید از نشــانه‌های آشــکار اجتماعی‌بودن دســتورات فقه شــیعه و از راهکارهای جدّی ایجاد همبســتگی 
ملـّـی و مشــارکت عمومــی در آن، ضــرورت حفــظ روابــط اجتماعــی و نهــی از دوری‌گزیــدن از اجتمــاع و 
گوشه‌نشــینی و افزایــش امنیــت در ایــن آیــن آسمانــی اســت. در تعلیمــات شــیعی، مســلمانان بــه حضور در 
اجتماع دعوت شــده‌اند. دلیل این دعوت نیز روشــن اســت؛ زیرا تحقق بســیاری از اهداف اســام و عمل 
بــه بســیاری از احــکام در گــرو حضــور در اجتمــاع اســت و تنهــا بــا حضــور اجتماعــی می‌توان به اهداف و 
احکام اسلام جامه عمل پوشید. برپایی نماز جماعت و نماز جمعه با آن تأکیدها و پاداش‌هایی که در آن 
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وجود دارد، امر به معروف و نهی از منکر، حج، جهاد، عدالت‌گستری، ظلم‌ستیزی، مواسات، اهتمام به 
امور مســلمانان و بســیاری دیگر از آموزه‌ها و احکام اســام، مترتب بر این اســت که شــهروندان مســلمان 
در اجتماع حضور پرشــور داشــته باشــند. غیبت از اجتماع برابر اســت با تعطیلی اهداف و احکام اســام 

و بر زمین نهادن آن‌ها.
خوب است برای آگاهی بیشتر از مفهوم »حضور اجتماعی«، توضیحات یکی از نویسندگان ژرف‌نگر 
معاصر در این زمینه را بیاوریم: »مقصود از »حضور اجتماعی«، حضورداشتن شخص است در میان مردم 
خود در همه مراحل لازم و در همه موقعیت‌های تکلیفی. فرض کنید انسان در محلّه‌ای زندگی می‌کند و در 
این محله، سیل می‌آید، همه مردم به کاری دست می‌زنند تا جلوی سیل را بگیرند و زیان‌های آن‌را کاهش 
دهند. در این رخداد طبیعی، شــخصی حضور اجتماعی دارد که او نیز به‌گونه‌ای در رفع حادثه شــرکت 
جویــد و دســتی باشــد در میــان دســت‌ها و کمکــی باشــد بــه تلاش‌هــا... کســی کــه در هــر امــر لازم جمعــی 
شرکت جوید و از وظایف اجتماعی کناره نگیرد و در جایی که باید حضور داشته باشد، حضور داشته 
باشــد، این چنین کســی را می‌توان گفت: »حاضر اجتماعی« در برابر، »غایب اجتماعی« همان‌گونه که 
در کلاس درس ممکن است عده‌ای حاضر باشند و برخی غایب، در کلاس اجتماع و تکالیف اجتماعی 
نیــز چنــن اســت. لــذا انســان متعهــد آن اســت کــه »حاضــر اجتماعــی« باشــد، نــه »غایــب اجتماعــی«؛ و 

به‌خصوص از نظر اسلام »حضور اجتماعی« اهمیت بسیار دارد.«
پیشــوایان معصــوم )ع(، بــه ویــژه رســول اکــرم )ص(، مســلمانان را بــه حضــور در اجتمــاع فراخوانــده و از 
گوشه‌نشــینی و رهبانیت نهی کرده‌اند. رســول اکرم )ص( خطاب به ابوذر غفاری می‌فرماید: »ای ابوذر! 
از دوری‌گزیــدن از بــرادر ]دینــی[ بپرهیــز؛ زیــرا عمــل بــا دوری‌گزیدن ]از یکدیگر[ پذیرفته نمی‌شــود.« و باز 
فرمود: »کسی که یک سال از برادرش دوری گزیند بسان آن است که خونش را ریخته است.« امام علی 
)ع( نیــز می‌فرمایــد: »بــا یکدیگــر پیونــد و همگرایــی داشــته باشــید و از بریــدن و دوری‌گزیــدن از همدیگــر 

بپرهیزید.« )ابن بابویه،1380: 117(.
نتیجه گیری و پیشنهادات

فقه سیاسی عرصه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و در این میان، قواعد فقه سیاسی نقش ویژه‌ای در 
پاسخ‌گویی به این مسائل دارد. این قواعد راهکارهایی کلی، قابل فهم و انسجام‌یافته برای استفاده همگان 
ارائــه داده و آشــنایی بــا آن‌هــا حاکمــان را نیــز بــه پــروی از آن اصــول و مقــررات وادار می‌کنــد. محقــق در 
بخش های قبلی به تشریح کلیات، مبانی مفهومی و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه تحقیق پرداخته است. 
بررســی احادیث و ســخنان فقیهان شــیعه، مشــخص می‌ســازد که فقه شــیعه از یک طرف وجود امنیت را 
در داخل بلاد اسلامی و حتی در درون فرد مسلمان ضروری می‌داند و از سوی دیگر، به جنبه خارجی 
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امنیت در ســرزمین‌های اســامی توجه دارد و در همین راستاســت که مســلمانان را از مداخله و ســازش با 
دشمن بر حذر می‌دارد و در عین حال، به انعقاد پیمان‌های صلح عادلانه با دشمن تاکید می‌نماید. 

یکــی از مهمتریــن یافتــه هــای پژوهــش حاضــر مربــوط به جایگاه امنیت در فقه شــیعه اســت. از دیدگاه فقه 
شیعه، حفظ امنیت امت اسلامی یکی از اصول بنیادین می باشد که بر عهده حاکم اسلامی است که 
این اصل به »حفظ بیضه اســام« مشــهور اســت. امنیت سیاســی در فقه شــیعه دارای ابواب فقهی نظیر 
جهاد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، قضاء، غصب، حدود و دیات، لقطه، قصاص و ... اســت و اعتقاد 
کلــی بــر ایــن اســت کــه ایــن آیــن در همــه زمینه‌هــا از جملــه نظــام حکومتی، که خود سیاســت خارجی را نیز 
شــامل می‌شــود، نظــر و برنامــه دارد. بنابرایــن بــا ایــن تفســر، امنیــت ملــی نیــز در فقــه سیاســی شــیعه مفهوم 
خاصی داشته و کلمه امت به جای واژه ملت می‌نشیند و امنیت یک کشور اسلامی به امنیت کل جهان 

اسلام وابسته است. مبانی سیاست خارجی در فقه سیاسی شیعه شامل سه اصل کلی است:
اول اینکــه در فقــه سیاســی شــیعه تمامــی ارتباطــات امنیتــی- اقتصــادی خارجــی بایــد در راســتای حفــظ 
دارالاســام در مقابل دارالحرب، دارالکفر و دارالمعاهد تنظیم شــود. اصل دوم، اصل دعوت اســت که در 
دیدگاه فقه سیاسی شیعه، اجتناب از این اصل نه تنها دارالاسلام را با خطر اضمحلال مواجه می سازد؛ 
بلکه عقوبت اخروی نیز در انتظار خواهد بود. سومین این است که ولایت کفار بر مسلمانان در اسلام 
جایــز و پســندیده نیســت. لــذا طبــق اصــل »نفــی ســبیل« اگــر در معاهــده‌ای )اقتصــادی - امنیتی( حیثیت 

دارالاسلام لحاظ نشده باشد، آن معاهده ملغی می‌باشد.
از دیگر ابعاد امنیت سیاســی در فقه شــیعه امنیت قضائی اســت. این بعد از امنیت از آن رو مهم اســت 
که فقه شــیعه با اجرای کامل عدالت در قضاوت و با داشــن کیفرهای مناســب با هر خیانت که گذشــته 
از اجرای عدالت و کیفر شــدن جنایتکار هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند و آن پاک‌ســازی جامعه از 

جنایت و درمان این درد اجتماعی است.
بــا رویکــرد بــه یافتــه هــای پژوهــش از دیگــر ابعــاد مهــم امنیــت سیاســی در فقــه، امنیــت نظامی اســت که از 
دیــدگاه فقــه شــیعه به‌صــورت جهــاد دفاعــی تبلــور یافتــه و ایــن جهــاد بــا هدفــی مقــدس، امنیــت را در ملــت 
اســام عملی می‌نماید. امام خمینی )ره( در این زمینه چنین می‌گوید: »اگر دشمن به کشــور اســامی و یا 
به مرز آن وارد شــود و از ورود او بر اصل اســام و یا بر ملت مســلمان ترس باشــد، واجب اســت با هر 
وســیله ای کــه در اختیــار دارنــد، از مــال و جــان خــود دفــاع کننــد و در ایــن دفــاع، حضــور امــام )ع( و یــا 

اذن او شرط نیست«.
همچنــن یافتــه هــای پژوهــش در ارتبــاط بــا ابعــاد اجتماعــی امنیــت در فقــه شــیعه نشــان مــی دهــد کــه امنیت 
اجتماعــی در فقــه سیاســی شــیعه از ابعــاد مختلفــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و از نشــانه‌های آشــکار 
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اجتماعی‌بــودن دســتورات فقــه شــیعه و از راهکارهــای جــدّی ایجــاد همبســتگی ملـّـی و مشــارکت عمومی در 
آن، ضــرورت حفــظ روابــط اجتماعــی و نهــی از دوری‌گزیــدن از اجتمــاع و گوشه‌نشــینی و افزایــش امنیــت 
است. همچنین تعاون و همکاری در کارهای خیر و گریز از همکاری و مشارکت در کارهای شر و بد، از 
دیگر تعالیم فقه اجتماعی شــیعه در زمینه ایجاد امنیت اســت. فقه شــیعه از بعد فرهنگی به مســأله امنیت 
توجه داشته و به اعتقاد فقیهان از ارکان و پایه‌های زیربنایی و اساسی امنیت اجتماعی، نگهداری فرهنگ 
درست و ارزشمند گذشتگان و نیاکان است که این فرهنگ در اثر مبادی اخلاقی اجتماعی دینی به‌دست 
آمده اســت. فقه شــیعه، محافظ و نگهدارنده فرهنگ اســام اســت و پس از ایجاد این فرهنگ، در حفظ 
و نگهداری آن تلاش دارد. فقهای شــیعه در تاریخ فقاهت، دفاع از فرهنگ اســام را واجب دانســته‌اند؛ 
همان‌گونه که دفاع از کشــور اســامی و جان و مال مســلمان را نیز واجب دانســته‌اند. از دیگر پایه‌های 
زیــر بنایــی و اساســی امنیــت اجتماعــی، حرمــت و کرامــت انســان به‌عنــوان اشــرف مخلوقــات خداونــد متعال 
است که دارای روحی الهی می‌باشد که به دنبال همبستگی اجتماعی است و بر اساس این بعد به احترام 

به انسان و محبّت و دوستی و مشارکت بین مسلمانان تأکید زیادی شده است.
در نهایت می‌توان گفت که در اندیشه اسلامی و فقه شیعه، مفهوم امنیت بیشتر بر اساس رویکرد سلبی، 
یعنــی رهایــی از تهدیــد تعریــف می‌شــود و بــا ایــن رویکــرد اســام هــر نوع ایجاد وحشــت و هــراس را در درون 
انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و تجاوزی و سلب امنیت تلقی کرده و امنیت جان و مال 
و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوطه، شــخصیت و شــرف و حیثیت از تاکیدات اســام اســت. ســنت 
مطالعــات فقهــی امنیــت از ویژگی‌هــای زیــر برخــوردار اســت: اولــن ویژگــی، جامعیــت ایــن ســنت مطالعاتــی 
اســت؛ این جامعیت در موارد متعددی، از جمله جامعیت و فراگیری نســبی نســبت به ســاحات، ســطوح، 
موضوعــات و قلمروهــای امنیــت؛ فراگــری نســبت بــه همــه رفتارهــا؛ جامعیــت و فراگــری نســبی نســبت بــه 
تهدیدات و امنیت ســخت و نرم؛ جامعیت و فراگیری نســبی نســبت به امنیت ایجابی و ســلبی؛ جامعیت 
و فراگیری نســبی نســبت به نخبگان و توده مردم؛ و جامعیت و فراگیری نســبی نســبت به کارگزاران امنیت 
و تهدیــد خــود را نشــان می‌دهــد. از ســوی دیگــر، رواج گفتمــان فقهــی در جوامــع اســامی و در نتیجــه 
اثرگــذاری بیشــر، به‌ویــژه از منظــر تبعیــت از فرامــن رهــران مذهبــی، چــه بــه لحــاظ حکــم حکومتی و چه به 
لحاظ فتوا، از دیگر ویژگی‌های این ســنت اســت. روشمندبودن، نظام‌مندبودن، هدفمندبودن و عملیاتی و 
عینــی و در نتیجــه توجــه عمــده بــه مظاهــر و شــاخص‌های تهدیــد و امنیــت، از دیگر ویژگی‌های این ســنت 

مطالعاتی است.
با رویکرد به یافته های پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

• فرهنگ‌سازی در راستای افزایش همیاری و همبستگی در جامعه به منظور افزایش امنیت امت اسلامی 	
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در مقابله با تهدید های خارجی.
• عملیاتی کردن مولفه های مختلف امنیت سیاسی – اجتماعی فقه شیعه )که در اسلام و متون شیعه 	

به آن‌ها اشاره شده( توسط تیم های تخصصی و خبرگان دانشگاهی و نظامی.
• استفاده کاربردی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های فقیهان شیعه در امور مختلف امنیتی و حکومتی در جهت 	

افزایش امنیت عمومی جامعه.
• آشــنا کردن مســئولین امنیتی کشــور، مخصوصاً مدرســن دانشــگاه‌های مرتبط با اصول و مبانی امنیت 	

از دیدگاه شرع و فقه‌های شیعه و پیدا کردن مهارت لازم جهت به‌کار گیری آن.
• تقویت سیستم قضائی کشور در راستای افزایش امنیت سیاسی و اجتماعی کشور.	
• تشویق افراد جامعه به تعاون و همکاری در کارهای خیر و نیک و نهی از دوری‌گزیدن از فردگرایی.	
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